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سرمقاله

چندی پیش در گفت‌وگو با سیما، گلایه‌ای را نسبت 
به کم اهمیت دانســتن مکانیسم ماشه توسط بعضی 
از مقامات كشوری طرح کردم، خوشبختانه در هفته 
اخیر براســاس توصیه مقام معظم رهبری برای عبور 
از شــرایط بلاتكلیفی نه جنگ و نه صلح، تحرکات 
مثبتی در سیاست خارجی از جمله توافق با مدیرکل 
آژانس در مصر را در جهت جلوگیری از اجرایی شدن 

مکانیسم ماشه شاهد بودیم.
امــا باید توجه داشــت کــه این تحــرکات بدون 
یک توافق مطمئن برجامی با ســه کشــور اروپایی از 
بازگشت تحریم های بین‌المللی جلوگیری نكرده بلكه 
می تواند چند ماهــی آن را به عقب بیندازد و فرضاًً هم 
اگر جلوگیری کند، بدون توافق جامع با آمریکا، مانع 
بلاتكلیفی كــه اخیراًً رهبــری از آن گفتند و تحركات 
تروریســتی و حمله احتمالی مجدد اســرائیل به ایران 

نخواهد شد.
علاوه برای ضرورت تقویت قدرت ملی، معیشت 
مردم و ایجاد فضای كار و امید باید دید مطالبات ســه 
کشــور اروپایی از ایران جهت فعال نکردن مکانیسم 
ماشــه در مهلت ســه هفته‌ای باقیمانده چیست و آیا 

حاضریم امتیازات بدهیم:
در پرونده هســته‌ای ایران 4 موضوع کلیدی وجود 
دارد: 1- بازرسی از سایت های آسیب دیده. 2- تعیین 
تکلیف ۴۰۰ کیلو اورانیوم ۶۰ درصد. 3- برگشت كامل 
به برجام. 4- مذاكرات با آمریكا، البته متن توافق آقای 
عراقچی بــا مدیرکل آژانس به صورت كامل منتشــر 
نشده اما احتمالا محدود به همان بازرسی های عادی 

و 400 كیلوگرم است و شامل دو مورد دیگر نمی شود.
دیدگاهی در کشــور وجود دارد که معتقد است اگر 
ما ۴۰۰ کیلوگرم اورانیــوم ۶۰ درصد را رقیق كنیم پا در 
مسیر قذافی گذاشتیم که ۲۲ سال قبل تجهیزات و مواد 
هسته‌ای خود را ســوار کشتی کرد که از حمله آمریکا 
جلوگیری کند بنابراین تصمیم گیری در مورد دو امتیاز 
دیگر مد نظر اروپا برای جلوگیری از اجرای مکانیسم 
ماشــه که خارج از تعهدات ایــران در NPT و آژانس، 

سخت و تحقق آن ظرف سه هفته آینده دشوار است.
اما اگر بر فرض هم این تصمیم ســخت گرفته شد 
در ایــن مذاکره با آژانس باز هم مســیری برای گرفتن 
امتیازات متقابل وجود نــدارد چراکه لغو تحریم های 
یکجانبــه آمریکا و ارائه تضمیــن امنیتی به ایران برای 
جلوگیــری از حملــه مجدد آمریکا و اســرائیل، کف 
خواســته های منطقی ایران اســت که آژانس و اروپا 

اختیاری نسبت به آن ندارد.
در واقــع امتیاز را به اروپا و آژانس می‌دهیم و توقع 
امتیازگیری از آمریکا داریم، این روش بدترین نتیجه را 
برای ایران و بهترین نتیجه را برای اسرائیل و آمریکا به 
همراه می آورد زیرا بدون آنکه امتیاز و تعهدی بدهند به 

بخشی از خواسته هایشان می‌رسند.
لذا به‌ نظر می‌رسد در این شرایط نیاز به یک راهبرد 
جامع و متفاوت داریم که با همین برگ های باقی مانده 
بتوانیم به نتیجه‌ای موفق از مســیر دیپلماسی برسیم و 

کشور را از تهدیدات و تحریم های کنونی رها کنیم.
کف نیازهای کشــور برای حل مشکلات معیشتی 
و حرکت کشور در مســیر توسعه لغو تحریم ها و اخذ 
تضمین محکم برای اجرای واقعی برجام و جلوگیری 
از حمله مجدد است و اگر بدون تحقق این مطالبات، 
امتیازاتی بــه طرف هــای مقابل بدهیم، مســیری را 
خواهیم رفت که صدام در سال های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ رفت 
و به تدریج امتیازاتی را داد که منجر به توافقی نشــد و 

سرانجام هم در سال ۲۰۰۳ مورد حمله قرار گرفت.
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قدر فرصت ها را بدانیم
سردرگمی راهبردی 

خطرناک تر از مکانیسم ماشه است

فارس خلیج  هلدینگ  تاریخی  موفقیت 
هلدینگ خلیج  فارس در رتبه بندی بین المللی 

بر سکوی دوازدهم جهان ایستاد

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت می گوید: اغلب صد نفر اول کنکور رشته های علوم پزشکی
پس از ورود به دانشگاه، به دلیل فقدان فرصت ها و نبود شایسته سالاری، از ایران می‌روند

سازندگی به بررسی این موضوع پرداخته است

6
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شــاهین آخوندزاده، معاون تحقیقات و فناوری 
وزارت بهداشــت، در گفت‌وگو با ایسنا هشدار 
داد که دولت در جذب و نگه‌داشت استعدادهای 
نخبه در رشــته های علوم پزشکی موفق نبوده و 
اغلب ۱۰۰ نفر اول کنکور رشته های علوم پزشکی 
پس از ورود به دانشگاه به دلیل فقدان فرصت ها 
و نبود شایسته سالاری، مهاجرت می کنند. او با 
اشاره به تجربه خود از بازگشت دانش آموختگان 
علوم پایه، بیان کرد که متخصصان بالینی به‌ویژه 
پزشــکان جراح مغز و اعصاب که در کشورهای 
توســعه یافته کار می کنند به  ندرت بازمی گردند. 
این ســخنان در شرایطی بیان شــد که کشور با 
کمبود پزشک، پرستار و نیروی متخصص مواجه 
است و فشار کاری بر کارکنان باقی مانده به مرز 
بحران رســیده اســت. به اضافه اینکه مطابق با 
اعلام قائم مقام وزیر بهداشــت حدود ۶۰ درصد 
آنهایی که می مانند و وارد دانشگاه می‌شوند همه 

سهمیه‌ای هستند! 
ایران در ســال ۲۰۱۹ حدود ۱٫۴ پزشــک 
بــه ازای هر هــزار نفر جمعیت داشــت؛ این 
میزان کمتر از میانگین کشورهای توسعه یافته 
است. برای پرستاران، سال ۲۰۱۸ نسبت ۱٫۶ 

پرستار به ازای هر هزار نفر ثبت شده که نصف 
استاندارد سازمان جهانی بهداشت )۳ پرستار 
به ازای هر هــزار نفر( اســت. کمبود نیروی 
انســانی فشــار زیادی بر نظام سلامت وارد 
می کنــد و زمینه را برای خروج نخبگان فراهم 
می کند. از جمله آنکه بیش از ۱۰ هزار پزشک 
و پرســتار در ســال ۲۰۲۲ از ایــران مهاجرت 
کردند. از این تعداد ۳–۴ هزار متخصص بودند 
و حتی شاخه های پر درآمد مانند توانبخشی نیز 

افزایش چشمگیر خروج داشته‌اند.
همزمان سالانه بیش از سه هزار پرستار کشور 
را ترک می کنند؛ شورای پرستاری تخمین می‌زند 
که ۷۰ هزار پرســتار دیگر نیز برای رســیدن به 
استانداردها نیاز است. در 8 ماه منتهی به بهمن 
۱۴۰۲ حدود ۴۵۰۰ پزشک و پرستار درخواست 
مهاجرت دادند و ســال قبل از آن ۷۰۰۰ نفر این 
کار را انجام دادند. رئیس سازمان نظام پرستاری 
چنــدی پیش اعلام کرد مهاجرت پرســتاران به 
۲۵۰۰ نفر در سال رسیده و ممکن است به ۵۰۰۰ 
نفر در ســال افزایش یابــد؛ او گفت روزانه بین 
۵-۶ پرســتار کشور را ترک می کنند. وی افزود 
که ۲۰ درصــد ظرفیت ورودی دانشــکده های 
برنامه‌ریزی  مهاجــرت  برای  عملًاً  پرســتاری 
برای  می کنند. مقصدهــای اصلی مهاجــرت 
پزشکان و پرستاران آلمان، ایتالیا، کانادا، عمان، 

امارات و قطر گزارش شده است.

تمایل به مهاجرت در میان دانشجویان و 
رزیدنت ها

 BMC Medical بر اســاس مطالعه‌ای که در مجله
Education  منتشر شد ۸۱٫۵ درصد رزیدنت های 

پزشکی ایرانی در صورت فراهم شدن فرصت،قصد 
مهاجرت دارنــد و ۷۹٫۵ درصــد گفته‌اند اگر از 
گاه بودند، ترجیح می‌دادند  شرایط دوره دستیاری آ
مهاجــرت کنند. تنهــا ۱۵ درصد از پزشــکان و 
پرســتاران اعلام کردند که قصــد ماندن دارند، در 
حالی  که ۴۰ درصد برنامه مهاجرت داشــتند و ۱۸ 
درصــد ماندن را به تعویــق انداخته‌اند. مهم ترین 
دلایل این گروه »درآمد نامتناسب با کار«، »بهبود 
رفاه اجتماعی در خارج«، »قوانین ناعادلانه« و 

»فقدان فرصت های پژوهشی« بوده است.

چرا می‌روند؟ 
اغلب پزشکان جوان، پرســتاران و حتی اساتید 
دانشــگاه از حقوق دریافتی خــود ناراضی‌اند. 
پرســتاران می‌گویند متوسط درآمد ماهیانه ۱۴-
۱۵ میلیون تومان اســت در حالی که هزینه های 
زندگی، اجاره و تورم چند برابر این رقم اســت. 
پزشکان متخصص به‌ ویژه در رشته‌های جراحی 
پس از ســال ها تحصیل، انتظار درآمد بالاتری 
دارند. تورم و کاهش ارزش ریال باعث می شود، 
درآمدهــای داخلی فاقد قدرت خرید مناســب 
باشــد. در مقابل کشــورهای مقصد درآمد به 

مراتب بالاتری با هزینــه زندگی قابل‌ پیش بینی 
دارند. دکتــر آخوندزاده دلیــل اصلی مهاجرت 
نخبگان را نبــود شایسته‌ســالاری عنوان کرد. 
او گفــت اگر جوانــان نخبه ببینند که روســای 
دانشــگاه ها، وزرا و مدیران بر اساس شایستگی 
انتخاب می شــوند و نه روابــط، انگیزه ماندن و 
خدمت می یابند. اما نخبگان مشاهده می کنند که 
سیستم مدیریتی بر پایه رابطه و رانت است؛ آنها 
نگرانند که با وجود تلاش، امکان ارتقا نداشــته 
باشند و سرمایه اجتماعی آنان بر باد برود. کمبود 
بودجه پژوهشی و فقدان آزمایشگاه های مجهز 

نیز مانع تحقیق و پیشرفت علمی می شود.
نظــام سلامت ایــران به دلیل کمبــود نیرو، 
پزشکان و پرستاران باقی مانده را به کار طولانی 
مجبور می کند. گزارش ها نشــان می‌دهد برخی 
پرستاران ۳۰-۳۶ ســاعت مداوم کار می کنند. 
پرســتاران بارها خواســتار کاهش ساعات کار 
و افزایش حقوق شــدند. همچنین ســه پرستار 
طی یک ماه بــه ‌دلیل فشــار کاری، جان خود 
را از دســت دادنــد که رســانه ها از آن به عنوان 
»کاروشی« )مرگ ناشی از کار زیاد( یاد کردند. 
فشــار کاری بر پزشکان نیز مشــابه است؛ در 
گزارش های ســال اخیر از خودکشــی حداقل 
10 رزیدنت پزشــکی به دلیل استرس، بدهی و 

ساعات کار طولانی خبر داده شده است.
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فائزه مومنی

گروه اجتماعی

محسن هاشمی‌رفسنجانی 
رئیس شورای مرکزی

حزب کارگزاران سازندگی ایران

کمال و  تمام  سینماگر 
رابرت ردفورد درگذشت
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سال هشتم  شماره 022063
بررسی رویدادهای سیاسیچهارشنبه 26 شهریور 1404 میهن

گروه سیاسی: در اولین کارسوق حکمرانی داده محور با حضور 
دانش آموزان نخبه کشور در مجلس شورای اسلامی، محمدباقر 
قالیباف رئیس مجلس، بر اهمیت جوان گرایی و اعتماد به مدیران 
جوان تأکید کرد و با بیان اینکه ما در جوان گرایی در کشور غفلت 
کردیم و باید به جوانان اعتماد کرد، یادآور شد که در دوران دفاع 
مقدس بســیاری از دانش آموزان و جوانان با میانگین سنی ۲۱ 
تا ۲۷ ســال، نقش کلیدی ایفا کرده‌اند. قالیباف اظهار کرد که 
مشکل اصلی کشور، ناتوانی در تبدیل مشکلات به مسائل قابل 
حل اســت و تا این تبدیل رخ ندهد، مشکلات باقی می مانند و 

صرفا جابه جا می شوند.
رئیس مجلس در ادامه بر اهمیت تفکر سیستمی و حکمرانی 
داده محور برای حل ناترازی هــای مدیریتی تأکید کرد و گفت: 
»ناترازی مدیریتی برای ما ناترازی آب، برق و گاز به همراه آورده 

اســت«. وی خاطر نشان کرد که کشور با وجود داشتن نزدیک 
به ۱۹.۵ درصد از ذخایــر نفت و گاز جهان هنوز با قطعی‌های 
برق و گاز مواجه است و این نشان‌دهنده نبود رویکرد سیستمی 

و استفاده ناکافی از داده ها در مدیریت کشور است.
قالیباف با اشاره به تحقیقات دانشگاه تهران درباره شخصیت 
افرادی که طی ۵۰ سال گذشته موفقیت آفرین بوده‌اند، بیان کرد 
که این افراد با معدل متوسط ۱۳ تا ۱۵ اما با مهارت های زندگی 
و تربیت همه جانبه برجسته، توانسته‌اند اثرگذار باشند. او افزود 
که کشــور برای پیشرفت نیازمند توجه به نخبگان و فعال سازی 
استعدادهای بالقوه آنهاست و مسئولان وظیفه دارند، زمینه این 

کار را فراهم کنند تا نخبه‌ها دچار استضعاف نشوند.
وی همچنین با یادآوری دســتاوردهای جمهوری اسلامی 
در مقابل سلطه و زور کشورهای خارجی به ویژه در جنگ ۱۲ 

روزه و مقاومت در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی، تأکید کرد 
که قدرت کشــور مبتنی بر منطق و ارزش های دینی و نه صرفاًً 

ابزار نظامی است.
قالیباف در پایان، رویکرد خود در مجلس را شفاف ســازی، 
هوشمندسازی، مردمی سازی و کارآمدسازی اعلام کرد و گفت 
که برای تقویت ایران قوی باید خانواده ها و نسل آینده را توانمند 
کــرد. او خطاب بــه دانش آموزان و نخبگان گفت: »همیشــه 
امیدوار و واقع بین باشید؛ هیچ مشکلی نباید شما را ناامید کند و 

هیچ موفقیتی باعث غرور شود«.
ایــن کارســوق بــا هــدف تقویــت تفکــر داده محــور، 
مسئولیت پذیری و اثرگذاری نخبگان برگزار شد و بر ضرورت 
حکمرانی هوشــمند و سیســتمی برای عبــور از چالش های 

مدیریتی کشور تأکید داشت.

قالیباف: در جوان گرایی غفلت کردیمقالیباف: در جوان گرایی غفلت کردیم
تاکید بر ضرورت حکمرانی هوشمند در اولین کارسوق حکمرانی داده محور

پارلمان

دولت

معاون اول رئیس جمهور در جلسه شورای عالی 
ســینما بر اهمیت ارتقای جایگاه سینما و بازگشت 
هنرمندان ایرانی خارج از کشور تأکید کرد و از وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسلامی خواست، زمینه بازگشت 
آنها را فراهــم کند. محمدرضا عارف روز گذشــته 
در جلسه شورای عالی ســینما با اشاره به اینکه این 
شورا باید مسائل جزیی اما تاثیرگذار سینماگران را با 
همکاری دستگاه های مرتبط حل کند، گفت: »هدف 
ما ارتقای جایگاه ســینما و اســتفاده از ظرفیت های 

فرهنگی چند هزار ساله ملت ایران است«.
عــارف با یادآوری نقش ســینما در دوران جنگ 
تحمیلــی و پس از آن تصریح کرد که آثار ســینمایی 
و مستند این دوران نشــان داد، سینما می تواند نهاد 
مهمی در تقویت فرهنگ، انسجام اجتماعی و روایت 
اقتدار ملی باشد. او افزود: »سینماگران باید روایتگر 
اقتدار ملی ایران باشند و تجربه های ارزشمند تاریخی 
کشــور را ثبت و مستندســازی کنند«. معاون اول 
رئیس جمهور با اشــاره به ضرورت حل آسیب‌های 
اجتماعی از سینماگران خواست، ایده ها و برنامه های 
خــود را برای کمک به جامعه ارائه دهند و شــورای 
عالی ســینما نیز راهبردها و برنامه های ۱۰ ســاله‌ای 
برای این حوزه تهیه کند. او همچنین به اهمیت تعامل 
فرهنگی با کشــورهای منطقه و جهان تأکید کرد و 
گفت این همکاری ها می تواند، زمینه های بازگشــت 
هنرمندان ایرانــی و افزایش حضور فرهنگی ایران در 

منطقه را فراهم کند.
عارف درباره شــرایط هنرمندان خارج از کشــور 
گفــت: »برخی از آنها با مشــکلات جدی زندگی و 
کار مواجه هســتند و در کشــورهای دیگر مجبورند 
در آثار کم کیفیت فعالیت کنند، در حالی که در ایران 
می توانســتند با افتخار و عزت کار کنند«. به همین 
دلیل معاون اول رئیس‌جمهــور از وزارت فرهنگ و 
ارشاد خواست مشکلات بازگشت هنرمندان را حل و 

زمینه حضور دوباره آنها به ایران را فراهم کند.
در این جلســه، دو تفاهم نامه مهم نیز امضا شد: 
یکی برای تأمین مسکن ســینماگران و دیگری برای 
ارتقای کیفیــت بیمه آنها با مشــارکت وزارت راه و 
شهرســازی و ســازمان تأمین اجتماعی. همچنین 
رئیس سازمان امور ســینمایی، گزارشی از اقدامات 
دولت ارائه داد که شــامل تشکیل کارگروه تخصصی 
شــورای عالی ســینما، افزایــش تولید مســتند و 
فیلم های کوتاه، احداث ســینما در شهرهای بزرگ 
و تسهیل دریافت مالیات ســینماگران بود. در کنار 
این، برنامه‌ریزی برای مستندســازی جنگ ۱۲ روزه 
و حمایت از آثار ســینمایی با موضوعات فرهنگی و 

اجتماعی تصویب شد.
عارف همچنین در جلســه پیگیری مشــکلات 
حوزه کاغذ به اهمیت توجه دولت به مسائل فرهنگی 
اشــاره کرد و از تخصیص ۴۰ میلیون دلار برای حل 
مشکل کاغذ مطبوعات و نشــر خبر داد. او گفت: 
»حل این مشکل نه تنها مطالبه اصحاب رسانه است 
بلکه خواســته رئیس جمهور و نشانه توجه دولت به 
اهمیت مسائل فرهنگی در کشور است«. معاون اول 
رئیس جمهور تأکید کرد کــه برنامه‌ریزی برای تهیه 
کتاب های درســی و کاهش قیمــت لوازم‌التحریر با 
کیفیت ادامه خواهد یافت و عرضه محصولات ارزان 

و مناسب در اولویت است.
او همچنین از وزارت فرهنگ و ارشــاد خواست 
تــا تخصیص ارز و ارائه تســهیلات ریالی برای حل 
مشــکلات حوزه کاغذ و نشــر با ســرعت بیشتری 
پیگیری شــود تا مطبوعات، نشــر و دانش آموزان از 

کمبود و گرانی کاغذ آسیب نبینند.

توافق اخیر ایران و آژانــس بین‌المللی انرژی اتمی در قاهره 
همان طور که انتظار می‌رفت به ســرعت به موضوعی پرحاشیه 
در مجلس شــورای اسلامی بدل شــد. گروهی از نمایندگان با 
صدای بلند نسبت به آنچه »ابهامات توافق« می خوانند، هشدار 
دادند و حتی پا را فراتر گذاشــته از استیضاح وزیر امور خارجه 
سخن گفتند. این در حالی است که سیدعباس عراقچی، وزیر 
امور خارجه بعد از ســفر قاهره، توضیح داد که این توافق فقط 
برای ادامه همکاری های حداقلی با آژانس است تا پرونده ایران 
دوباره به بحران کشیده نشود، شورای عالی امنیت ملی هم متن 
توافق را بررسی و تأیید کرده است. این یعنی تصمیم وزیر، تصمیم 
شــخصی نبوده بلکه محصول یک روند نهادی و جمعی است. 
چنین توافق هایی معمولا برای خرید زمان و کاستن از فشارهای 
بیرونی انجام می شود و می تواند، فضای مانور بیشتری به دستگاه 
دیپلماسی بدهد. در این میان اما نکته‌ جالب توجه، تناقض میان 
فریادهای اعتــراض برخی از نمایندگان مجلــس و نبود اقدام 

عملی از سوی آنهاست.

افراطی گری مانع دیپلماسی
در این رابطه، حشــمت‌الله فلاحت پیشه، تحلیلگر مسائل 
سیاســی و نماینده ادوار مجلس شــورای اسلامی در گفت‌‌وگو 
با »ســازندگی« با تأکید بر اینکه طبق روال گذشته، مسئولیت 
پرونده هســته‌ای با شورای امنیت ملی است و اکثریت مجلس 
هم این را پذیرفته، می گوید: »برخی نمایندگان با شعارهای تند 
به دنبال پاســخگویی به معدود طرفدارانشــان هستند تا ایفای 
نقــش نظارتی و قانونگذاری«. او بــه وضعیت انتخابات اخیر 
مجلس اشــاره کرده و توضیح می‌دهد که مشــارکت در برخی 
شهرهای بزرگ کمتر از 10 درصد بوده و آن را یکی از بزرگ ترین 
مشــکلات تاریخ انتخابات در ایران می‌دانــد و ادامه می‌دهد: 
»در ایــن دوره رقابــت عملا میان جریان هــای افراطی بود که 
رقبای خود را با ابزارهای غیرانتخاباتی کنار زده‌ بودند. به گفته 
فلاحت پیشه در حال حاضر هم این افراد تلاش دارند با مواضع 
تند، معدود طرفداران خود را راضی نگه دارند«. فلاحت پیشــه 
همچنیــن درباره پیامدهای افراطی گری در ســطح ملی گفت: 
»شرایط امروز کشور حاصل اقدامات افراطی این جریان هاست 
که فرصت های دیپلماسی را سوزاندند و هزینه آن را بالا بردند«. 
او معتقد است: »محاکمه افراطیون به خاطر شرایط حال حاضر 
کشور به یک مطالبه عمومی تبدیل خواهد شد و فریادهای بلند 

آنها برای فرار از پاسخگویی به همین مطالبه است«.

چرا این‌ همه اعتراض!
منتقدان اصلی توافق قاهره در مجلس، دو دلیل را بیشتر مطرح 
می کنند؛ اول اینکه می گویند، متن توافق شفاف نیست و احتمال 
دارد، امتیازات پنهانی داده شــده باشــد. دوم اینکه اعتقاد دارند 
دولت بدون دخالت مجلس، تعهدات تازه را پذیرفته، در حالی که 
سندی برای اثبات این ادعاها ندارند. حتی کمیسیون امنیت ملی 
مجلس هم پس از جلســه غیرعلنی با مسئولان وزارت خارجه 

گزارشی قطعی درباره تخلف یا امتیازدهی یک طرفه منتشر نکرد. 
این یعنی بیشتر نگرانی ها بر پایه حدس و گمان است.

چرا استیضاح نمی کنند؟
ســؤال اینجاســت که اگر برخی نماینــدگان واقعا معتقدند 
عراقچی خط قرمزهای ملی را زیر پا گذاشته چرا طرح استیضاح 
وزیر خارجه را ارائه نمی‌دهند؟ استیضاح در اختیار مجلس است 
و مســیر قانونی مشــخصی دارد. اما تجربه نشــان داده، وقتی 
موضوعی از مســیر شــورای عالی امنیت ملی عبور کرده و تأیید 
گرفته، استیضاح عملا به معنای تقابل با تصمیم حاکمیت خواهد 
بــود. نمایندگان هم این موضوع را خــوب می‌دانند. برای همین 
ترجیح می‌دهند به  جــای ورود به یک جدال پرهزینه و بی نتیجه 

فقط در تریبون ها و شبکه های اجتماعی سروصدا کنند.
به‌ نظر می‌رســد، بخشــی از ماجرا هم اصلا ربطی به توافق 
قاهره ندارد و این اعتراض ها بیشتر رنگ‌وبوی سیاسی و جناحی 
گرفته اســت. هر گروهی تلاش می کند، خود را مدافع سرسخت 
منافع ملی نشان دهد و رقیب را به امتیازدهی متهم کند. این روش 
ســاده‌ای برای جلب توجه افکار عمومی است بدون اینکه الزاما 

مبتنی بر اسناد یا واقعیت باشد.

منافع ملی در کجاست؟
منافــع ملــی امروز ایــران در این اســت که جلــوی صدور 
قطعنامه های سخت تر گرفته شــود و فضای تنفس اقتصادی-
سیاســی کشــور محدودتر نشــود. توافق قاهره دقیقا در همین 
راســتا عمل می کند. اگر کســی با متن توافق مخالف است باید 
سند بیاورد و مسیر قانونی را طی کند. اما وقتی فقط به جنجال 
اکتفا می شــود به‌ نظر می‌رسد، هدف اصلی بیشتر فشار سیاسی 
و جنجال انتخاباتی اســت تا دغدغه واقعی. نباید فراموش کرد 
که منافع ملی نه در جاروجنجال های سیاســی که در حفظ ثبات 
و امنیت کشــور تعریف می شــود. توافق قاهره هر چه باشد، در 
شرایطی که فشارهای خارجی بر کشور کم نیست یک دستاورد 
مهم به‌ حســاب می آید. منتقــدان اگر واقعا نگــران منافع ملی‌ 
هســتند، بهتر اســت به‌ جای ایجاد فضای بی‌اعتمادی و فشار 

بی مورد، مســیر نظارتی خود را طی کنند، یعنی اسناد بخواهند، 
توضیح بخواهند و در نهایت اگر قانع نشــدند طبق قانون اقدام 
کنند. اما دامن زدن به فضای بی‌اعتمادی بدون سند، هزینه‌اش 

برای کل کشور خواهد بود.
ســیدعباس عراقچی سال هاســت در پرونده های حساس 
دیپلماســی هسته‌ای فعال اســت. تجربه نشــان داده او نه اهل 
شــعارهای توخالی اســت و نــه تصمیم های بــدون هماهنگی 
می گیــرد. حتــی منتقدان جــدی‌ او هم کمتر توانســته‌اند مورد 
مشــخصی از خطای حقوقی یا تخلف آشــکار از او ارائه دهند. 
طبیعی اســت که چنین دیپلماتی، تصمیم هایش را با هماهنگی 
مراجع بالادســت بگیرد. پس اگر اعتراضی هم باشد باید متوجه 

کل سازوکار تصمیم گیری شود نه فقط شخص وزیر.
در چنین شرایطی افکار عمومی نیز انتظار دارد، مسئولان به 
 جای شــعار و جنجال بر ســر منافع ملی به تفاهم برسند. وقتی 
مردم هــر روز خبر اختلاف میان دولت و مجلس را می شــنوند، 
احســاس می‌کنند دستگاه های مختلف به‌ جای هماهنگی برای 
عبور از بحران، سرگرم جدال درونی هستند. این خودش می تواند 
به سرمایه اجتماعی کشور آسیب بزند. در شرایطی که فشارهای 

خارجی زیاد است چنین فضایی کمکی به منافع ملی نمی کند.

اعتراض یا نمایش؟
با کنار هم گذاشــتن همه این موارد، روشــن است که بخش 
بزرگی از اعتراض های این روزهای مجلس بیشتر نمایشی است 
تا یک اعتراض جدی. اگر واقعا مساله‌ای حیاتی وجود داشت، 
نمایندگان می توانســتند از ابزارهای قانونــی خود برای پیگیری 
استفاده کنند اما وقتی نه اســتیضاحی در کار است، نه گزارشی 
از تخلف منتشر می شــود و نه سندی ارائه می شود، نتیجه‌ای جز 
این نمی توان گرفت که این اعتراض ها بیشتر برای مصرف سیاسی 
و جناحی است. به بیان دیگر، دولت و دستگاه دیپلماسی در این 
توافق به دنبال کاهش خطر و خریدن زمان برای کشــور هستند، 
در حالی  که بخشــی از مخالفان، بیشــتر به فکر نمایش سیاسی‌ 
هستند. در نهایت اما افکار عمومی قضاوت خواهد کرد که کدام 

رویکرد به نفع کشور است.

حشمت الله فلاحت پیشه می گوید به جای استیضاح عراقچی، باید تندروهای مجلس محاکمه شوند

 خبر خوش عارف
از امضای تفاهم نامه برای تأمین مسکن و 

ارتقای بیمه سینماگران تا تخصیص اعتبار 
برای حل مشکل کاغذ

فرار افراطیون از محاکمه

عاطفه شمس

گروه سیاسی
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پس از عراق و لبنان، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت 
ملی، روز سه شنبه وارد ریاض شد تا سومین سفر بین‌المللی خود 
را انجام دهد. این سفر در ادامه تعاملات دوجانبه و پس از بازدید 
فروردین ماه »خالد بن ســلمان«، وزیر دفاع عربســتان سعودی 
از تهران صورت می گیرد و نشــان‌دهنده تمایل دو کشور به توسعه 
همکاری ها در حوزه های سیاسی، اقتصادی و امنیتی است. سفر 
فروردین ماه خالد بن ســلمان به تهران، نقطــه عطفی در روابط 
ایران و عربســتان بود؛ او به عنوان فرستاده ویژه پادشاه عربستان 
با رهبر انقلاب اسلامی دیدار و پیام ملک سلمان را تقدیم آیت‌الله 
خامنه‌ای کرد. رهبر انقلاب در این دیدار بر اهمیت روابط دوجانبه 
تأکید کردند و گفتند که ارتباط میان ایران و عربستان نه تنها برای 
دو کشور مفید است بلکه می تواند به تکمیل ظرفیت های یکدیگر 
کمک کند. ایشان همچنین تأکید کردند که با وجود دشمنانی که 
درصدد جلوگیری از همکاری ها هستند، گسترش روابط باید ادامه 
یابد و ایران آماده فائق آمدن بر انگیزه های خصمانه است. به گفته 

رهبر انقلاب، جمهوری اسلامی آمادگی دارد در زمینه های مختلف 
به عربستان کمک کند و همکاری منطقه‌ای میان کشورهای برادر 
بــه مراتب مؤثرتر از اتکا به قدرت های خارجی اســت. خالد بن 
سلمان نیز ضمن ابراز خرســندی از دیدار با رهبر انقلاب، تأکید 
کرد که به تهران با هدف گســترش روابــط و همکاری در تمامی 
زمینه ها آمده است و امیدوار است، گفت‌وگوهای سازنده روابط 

دو کشور را قوی تر کند. 
سفر لاریجانی به عربستان در فاصله یک روز از حضور مسعود 
پزشکیان، رئیس جمهور، در نشست اضطراری سران کشورهای 
اسلامی و اتحادیه عرب در دوحــه قطر و دیدار وی با محمد بن 
سلمان، ولیعهد ســعودی، صورت گرفته است. پزشکیان در این 
دیدار بر اهمیت تعمیق همکاری ها میان ایران و عربستان و تأمین 
منافع مشترک ملت های مسلمان و کشورهای منطقه تأکید کرد. 
او خاطرنشان کرد که اتحاد کشورهای اسلامی می تواند از تجاوز 
اسرائیل به کشورهای مســلمان جلوگیری کند و نقش عربستان 
در تحقق وحدت اسلامی بســیار حیاتی است. محمد بن سلمان 
نیز بر ضرورت توانمندســازی بلندمدت کشــورهای اسلامی و 
همکاری فوری برای رسیدگی به اوضاع فلسطین و غزه تأکید کرد 
و گفــت که اتحاد میان کشــورهای اسلامی نه یک انتخاب بلکه 

یک ضرورت است. این ســفر در حالی انجام می شود که منطقه 
خاورمیانه روزهای پرالتهابی را پشــت ســر می گذارد؛ از حمله 
به تأسیســات هسته‌ای ایران توســط آمریکا و اسرائیل تا تشدید 
درگیری ها در غزه و یمن و تازه ترین حمله اسرائیل به نشست سران 
حماس در دوحه. طبق گزارش وال اســتریت ژورنال، اســرائیل 
از جنگنده‌های اف-۱۵ و اف-۳۵ برای شــلیک موشــک ها از 
فراز دریای ســرخ استفاده کرده است. در چنین شرایط حساسی 
افزایش همکاری های ایران و عربستان در حوزه امنیت و سیاست 

منطقه‌ای، ضروری به نظر می‌رسد.
علاوه بــر همکاری های امنیتی، روابــط اقتصادی میان ایران 
و عربســتان می تواند، فرصتی حیاتی برای هر دو کشــور ایجاد 
کنــد. همکاری اقتصادی نــه تنها به تجارت محدود نمی شــود 
بلکه پیامدهای اســتراتژیک و منطقه‌ای دارد و می‌تواند به ثبات 

و کاهش تنش ها کمک کند. ســرمایه گذاری مشــترک در حوزه 
انرژی، زیرساخت ها و تجارت علاوه بر افزایش وابستگی متقابل 
هزینه های درگیری را بالا می برد. هر دو کشــور با دارا بودن سهم 
عمــده از ذخایر نفت جهان می توانند بــا هماهنگی، بازار انرژی 
را تثبیــت و پیش بینی پذیری بــرای ســرمایه گذاران ایجاد کنند. 
همچنین با توجه به برنامه های توسعه صنعتی و اقتصادی ایران و 
چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان، همکاری اقتصادی می تواند پروژه های 
زیرساختی و صنعتی مشترک ایجاد کرده، اشتغال‌زایی را افزایش 
و وابســتگی به بازیگــران خارجی را کاهش دهــد. در مجموع، 
ســفر علی لاریجانی به عربســتان نه تنها از منظر دیپلماتیک و 
امنیتی اهمیت دارد بلکه فرصتی است برای توسعه همکاری های 
اقتصادی و ایجاد ثبات در منطقه‌ای پرتنش که می تواند به عنوان 

نقطه عطفی در تاریخ روابط ایران و عربستان ثبت شود.

پایگاه اوراسیا ریویو در تحلیلی با عنوان »جنگ بعدی اسرائیل 
و ایران چقدر قریب‌الوقوع است« اســت، سناریوهای موجود در 
تقابل تهران و تل آویو را مورد بررســی قرار داده است. در این مقاله 

آمده است:
آتش‌بس شــکننده‌ای که پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل 
در ژوئن ۲۰۲۵ برقرار شــد حالا در حال فروپاشی به نظر می‌رسد. 
گوســت، نگرانی‌ها درباره آغاز دوباره درگیری ها یا حتی  از اواخر آ
جنگی تمام عیار افزایش یافته اســت؛ به‌ویژه پس از آنکه سه کشور 
گوست ۲۰۲۵ در  بزرگ اروپایی )انگلیس، فرانسه و آلمان( در ۲۸ آ
شــورای امنیت سازمان ملل اعلام کردند، ایران به تعهدات خود در 

توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ )برجام( عمل نکرده است.
طبق این اقدام، ایران ۳۰ روز فرصت دارد تا اجازه بازرسی های 
بین‌المللی از سایت های هســته‌ای و ذخایر اورانیوم غنی شده خود 
را بدهد و روند رقیق ســازی اورانیوم با غنــای بالا را آغاز کند. در 
غیر این صورت، مکانیسم »ماشه« فعال خواهد شد و تحریم های 
قبلی شامل محدودیت انتقال سلاح، توسعه موشکی و غنی سازی 
هسته‌ای، مسدود شدن دارایی ها و ممنوعیت سفر برای برخی افراد 
بازخواهد گشت. البته ایران همین حالا هم تحت تحریم های شدید 
آمریکاســت؛ چراکه واشنگتن در ســال ۲۰۱۸ از برجام خارج شد 
و فشارهای اقتصادی گســترده‌ای اعمال کرد. با این حال »تریتا 
پارسی« تحلیلگر روابط ایران و اســرائیل معتقد است فعال شدن 
مکانیســم ماشه فقط حل مساله هسته‌ای ایران را پیچیده تر کرده و 
تنش هــای منطقه‌ای را افزایش می‌دهد. او در مقاله‌ای در نشــریه 
فارن پالیسی نوشت: »اسرائیل برای حمله به سایت‌های هسته‌ای 
ایران حتی به بهانه نیاز ندارد؛ حملات غافلگیرانه‌اش در ژوئن این را 
نشان داد. اما یک خواست سازمان ملل که از سوی اروپا پشتیبانی 
شود برای اسرائیل نوعی پوشش سیاسی فراهم می کند؛ چیزی شبیه 
مشروعیت ظاهری برای حملات جدید. در نگاه رهبران اسرائیل، 

مکانیسم ماشه نه ابزار دیپلماتیک بلکه چراغ سبز جنگ است«.
باید یادآوری کرد، اسرائیل از ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ به ایران حمله کرد، 
ســه روز پیش از آنکه دولت ترامپ قرار بود ششمین دور مذاکرات 

هسته‌ای در عمان را برگزار کند؛ مذاکراتی که در نهایت لغو شد.

جنگ در سالگرد ۷ اکتبر؟
پارســی پیش‌بینی می کنــد، احتمال آغاز جنگ میــان ایران و 
اسرائیل )با پشــتیبانی آمریکا( از دســامبر ۲۰۲۵ وجود دارد. اما 
برخی تحلیلگران مانند »محمد الدوح« معتقدند که احتمال حمله 
گســترده تر اســرائیل به ایران بین ســپتامبر تا ۷ اکتبر ۲۰۲۵ بسیار 

بالاست.
در همین حال لحن تهدیدآمیز مقام های دو طرف شــدت گرفته 

گوست  اســت. یحیی رحیم صفوی، مشاور ارشــد رهبر ایران ۱۸ آ
هشــدار داد: »ممکن اســت هر لحظه جنگی تازه با اسرائیل آغاز 
شــود. ما باید قوی و آماده باشیم«. او همچنین تأکید کرد، چیزی 
بــه نام آتش بس وجــود ندارد: »ما در وضعیت جنگ هســتیم، نه 
آتش بس. هیچ توافق و پروتکلی میان ما و آمریکا و اسرائیل نوشته 

نشده است«.
از ســوی دیگر، برخی نمایندگان مجلس ایــران نیز از تهیه طرح 
خروج از معاهده منع گســترش سلاح های هســته‌ای )NPT(  خبر 
داده‌اند. روسیه و چین هم در واکنش به اقدام اروپا علیه ایران از این 
کشورها خواسته‌اند از تصمیمات »اشتباه و غیرسازنده« پرهیز کنند.
در اســرائیل نیز برخی مقام‌های پیشــین معتقدند، دور جدید 
جنگ با ایران اجتناب ناپذیر است. ژاک نریا، افسر سابق اطلاعات 
ارتش اسرائیل در مصاحبه‌ای گفت: »فضا نشان می‌دهد، جنگ در 
راه است و ایران برای انتقام آماده می شود«. از آن طرف، محمدباقر 
قالیبــاف، رئیس مجلس ایران، هشــدار داد: »در جنگ احتمالی 
بعدی، صبر ما تمام می شــود. مناطق و اهداف جدیدی به پاسخ ما 
اضافه خواهد شــد و جنگ می تواند، ابعاد اقتصادی و سیاسی هم 

پیدا کند«.

واکنش کشورهای عربی
اظهارات اخیر نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، درباره »مأموریت 
تاریخی و معنوی« و ایده »ســرزمین موعود« و »اسرائیل بزرگ« 
واکنش شدید کشورهای عربی و اسلامی را در پی داشت. بسیاری 
این ســخنان را نشــانه‌ای از تمایل اسرائیل به گســترش قلمرو و 

سلطه جویی منطقه‌ای تفسیر کردند.
به گفته برخی تحلیلگران، اســرائیل از اکتبــر ۲۰۲۳ تاکنون با 
حمایت تسلیحاتی آمریکا و اروپا، غزه را تقریباًً نابود کرده، حملات 
گسترده‌ای در لبنان و سوریه انجام داده، مواضع حوثی ها در یمن را 
بمباران کرده، فرماندهان ارشــد ایــران را در جنگ ۱۲ روزه ترور و 
حتی مرزهای غزه با مصر را اشغال کرده است.کارشناسانی مانند 
تریتا پارســی معتقدند، اســرائیل می خواهد هرچه سریع تر با ایران 
تســویه حساب کند و اجازه ندهد تهران پس از شکست های ژوئن 

دوباره قدرت بگیرد.

فرصت محدود اسرائیل
پارســی بر این باور است که اسرائیل شاید تا پایان ۲۰۲۵ جنگ 
را از سر بگیرد؛ چون آغاز سال ۲۰۲۶ مصادف با انتخابات کنگره و 
مجلس نمایندگان آمریکاســت و ممکن است، ترامپ در آن مقطع 
حاضر به حمایت از جنگی تازه در خاورمیانه نباشــد. از نگاه دیگر 
تحلیلگران، اسرائیل با حمله به نیروهای نیابتی ایران در یمن، لبنان 
و غــزه تلاش می کند همه بازوهای منطقه‌ای تهران را تضعیف کند 
تا راه برای حمله مستقیم به ایران هموار شود. نشانه های نظامی در 
ارتش اسرائیل نیز حاکی از بازسازی نیروها برای یک جنگ بزرگ 
است. در نهایت، هرچند هنوز نمی توان زمان دقیق جنگ احتمالی 
را پیش بینی کرد اما روشن است که جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، 
ریشــه های اختلاف را حل نکرده و احتمال درگیری دوباره بسیار 
بالاست؛ درگیری‌ای‌ که می تواند تبعات امنیتی، اقتصادی و انرژی 

گسترده‌ای برای کل منطقه و فراتر از آن داشته باشد.

نگاهی به سفر لاریجانی به عربستان

یاض یت در ر مأمور

بازسازی نیروهابازسازی نیروها
آیا نبرد دیگری بین ایران و اسرائیل در پیش است؟

درست است كه ما با آمریکا منافع راهبردی مشترک 
نداریم ولی می توانیم به منافــع هویتی، هماهنگی‌های 
کوتاه مدت مشترک برســیم و حتی برای مثال می توانیم 
به جــای مذاكرات بی حاصــل از طریق واســطه‌ها و 
كشورهای ثالث، دفاتر حفاظت منافع دو کشور را مثل 
نوع رابطه مان با مصر برقرار کنیم. با توجه به روانشناسی 
شخصیتی ترامپ، برقراری دفاتر حفاظت منافع امتیازی 
برای رئیس جمهور فعلی آمریکا خواهد بود و او می تواند 
مدعی شــود، کاری که رؤسای جمهور قبلی نتوانستند 
انجــام دهند، من عملــی کردم. با این روش می‌شــود 
مذاكــرات راهبردی جامع را نیز در تهــران برنامه‌ریزی 

كرد.
روشن است كه اسرائیل به دنبال فروپاشی نظام و تجزیه 
ایران اســت اما آمریکا ایران ضعیف شده را می خواهد. در 
حال حاضر زمان به ضرر ایران اســت، از سوی دیگر اگر 
اسنپ بک فعال شود، برجام دیگری ناممکن است و دیگر 

نمی توانیم، قطعنامه های شورای امنیت را لغو کنیم.
در جریــان جنگ تحمیلی با عــراق قطعنامه ۵۹۸ را 
داشــتیم اما الان قطعنامه ۲۲۳۱ را داریــم که قابل تکرار 
نیست ولی در این رابطه بارها فرصت سوزی کردیم. اکنون 
نباید بگذاریم که برجام از دســت برود و‌ اگر کاری نکنیم، 

دو هفته دیگر به تاریخ می پیوندد.
بنابراین نه وادادگی یك باره قذافی و نه ایستادگی همراه 
با امتیازدهی صدام مســیر مناسبی برای ایران نیست ما به 
راهبردی نیاز داریم که آینــده ایران را تضمین کند نه صرفاًً 
تهدیدات را به تأخیر بیندازد و بلاتكلیفی و سردرگمی باقی 
بماند و مشــکل زندگی مردم را حل نکند و از دورن دچار 

مشكل شویم. 
انتظار از آقایان پزشکیان، لاریجانی و عراقچی آن است 
که برنامه مشــخصی را برای لغو تحریم ها و تضمین عدم 
حمله تدوین کرده و به تأیید مقامات عالی نظام برســانند. 
در این مســیر نباید به صــورت فرعی با کســانی مذاکره 
کنیم کــه قدرت هیچ امتیازی به مــا را ندارند بلکه نیاز به 
رودررویی شــجاعانه و مدبرانه با آمریــکا داریم تا بتوانیم 
همه مســائل فی مابین را در یک توافــق جامع حل کنیم. 
خوب اســت با نگاهی مجدد به پیشــنهادات قابل انجام 
»هویتی، هماهنگی و بده بســتانی« مورد نظر دكتر ظریف 
كه در اسفند ماه 1403 در مقاله‌‌ای مطرح کرده است را در 
برنامه های مد نظر استفاده شود.  به‌ یاد داشته باشیم زمان و 
استفاده از فرصت ها بسیار مهم است، اگر تفاهمی که امروز 
حاضر شــدیم با اروپا برای جلوگیری از اجرای مکانیسم 
ماشــه داشته باشیم، ســه ماه قبل می‌دادیم نه قطعنامه‌ای 
علیه ایران صادر می شد که دســتاویز اسرائیل برای حمله 
قــرار گیرد و با اتمام مهلت قانونی قطعنامه‌های شــورای 
امنیت هم‌ کان لم یکن می شد پس قدر فرصت‌ها را بدانیم تا 

جلوی فجایع آینده گرفته شود.

قدر فرصت ها را بدانیم

ادامه سرمقالهترجمه

ابوالفضل خدایی
گروه بین‌الملل



 سال هشتم  شماره 042063
تازه های ادب و هنرچهارشنبه 26 شهریور1404 کافه

تشییع پیکر زنده یاد امید جهان، خواننده موسیقی پاپ 
که پس از اجرای کنســرت در جشــن خرمــای بم دچار 
عارضه قلبی شــد و ۲۲ شهریور درگذشت، صبح دیروز با 
حضور خانوادۀ این هنرمند فقید، تعدادی مسولان فرهنگی 
و جمعــی از هنرمندان در پهنۀ فرهنگــی- هنری رودکی 

مقابل تالار وحدت برگزار شد. 

با همه رفاقت کرد
ســیدجواد هاشــمی، بازیگر و کارگردان و از دوستان 
امید جهــان که اجرای این مراســم را برعهده داشــت با 
گرامی‌داشــت یاد این خواننده گفــت: »از همه افرادی که 
امید به آنان ارادت داشت، می خواهیم که هوای او را داشته 
باشند و با او رفاقت کنند، همان طوری که امید با همه آنان 
رفاقت کرد. امید دســت همه را می گرفت و به همه کمک 
می کرد. سخت اســت بگوییم امید »جوان« یا »جهان«، 
او به همه محافل امید می بخشید، چه می توان کرد، تقدیر 
این چنین است، شب گذشته در جمع رفقای نزدیک امید 
می گفتم، او اخم را دوست نداشت، کمتر کسی او را گریان 
دیده بود، آنانی که با امید مأنوس بودند، سخنان مرا تصدیق 
می کنند. در لحظه مرگ امید، از خواهرش خواستم که آرام 
برای خداحافظی در آی سی یو بر بالینش حضور پیدا کند؛ 
خاطرم هســت که گفت، امید به ما گفته است برایم گریه 
نکنید، سه روز است که دوستانش برای او اشک می‌ریزند 
و گریان هستند، او چه انسان عجیبی بود که آن قدر عزیز و 
مهربان بود که دل هیچ کس بعد از مرگش آرام نگرفت. امید 
وارد دنیایی شــده که قطع به یقین از همه ما جایگاهش و 
حالش بهتر است، او تازه به دنیا آمده است و زندگی دیدش 
را تازه آغاز کرده است. خاطره امید در ذهن همه مردم ایران 

خواهد ماند و محو نخواهد شد.«

 نماد شور و عشق به ایران
محمد اطیابی، رئیس انجمن صنفی هنرمندان موسیقی 
نیز گفت: »امروز با پیکــری خداحافظی می کنیم که نماد 
شــور و عشــق به ایران عزیز بود، قلب امید تنها ۴۴ سال 
تپیــد، در این زمان کم و کوتاه با ریتم های بندری و شــاد 
قلب هــای مردم را به تپش درآورد، امید میراث‌دار پدر بود، 
میراثی که در آن عشــق به موسیقی محلی، تلفیق فولکلور 

و پاپ مدرن داشــت. امید با ترانه ها و آلبوم هایی همچون 
»پسر جنوبی«، »پاپتی« و تک آهنگ هایی چون »هله دان 
دان« نه تنها صدای خطه هنرمندخیز جنوب را به سراســر 
ایران رساند بلکه توانست، مرزهای جنوب و شمال را محو 
کنــد، فعالیت امید پس از فوت پدر در ســال ۱۳۹۶ رنگ 
و بوی دیگری گرفت، سبک و سیاق ترانه های امید، بوی 
زندگی و شــادی داشت اما بدون شک صدای این هنرمند 
مردمی در اذهان مردم جنوب کشور به یادگار خواهد ماند. 
امروز در این تشییع پیکر غم‌انگیز به یاد پدر و پسری هستیم 
که در اوج شور جوانی و هنرمندی در آغوش صحنه به دیار 

حق شتافتند.«

واژه ها یارای بیان ندارند
سمانه سامی نژاد، رئیس شــورای اسلامی شهر بم نیز 
در این آیین به نمایندگی از شــهری کــه امید جهان در آن 
درگذشــت، گفت: »ای مهمان، تو با آهنگ صدایت وارد 
کوچه های خاکی این شهر شــدی و به لب های مردم این 
دیار لبخند آوردی. ناگهان جهان به گونه‌ای دیگر چرخید؛ 
نفس بادگیــر کوچه ها بند آمد و درســت همان لحظه که 
چشم ها به تو خیره بودند از ما جدا شدی. آری، چنین شد، 
قلب شهر، قلب جهان را با بی صدایی خاموش دید. مرگ 
ناگهانی، سفری موسیقایی را آرام تاباند و این قلب خسته 
از خاک این شهر، داغدار شد. من، اهل بم، امید جهان را 
به سادگی موســیقی خود می‌دانم، او نامی بود که به دست 
باد، در میان ســنگ ها و نخل های این دیار جاری شد. نام 
امید جهان در شــهری که یادگارهایــی همچون داریوش 
رفیعی، ایرج بسطامی و روح‌انگیز سام نژاد را دارد به یادگار 
خواهد ماند. اکنون که صدای ساز خاموش می‌شود و نام 
او در محافل تشــییع این شــهر به گوش می‌رسد به یاد آن 
لحظه هایــی می‌افتم که با لحن آرام و مطمئن، صدایت دل 
هر شــنونده‌ای را به تپش درمــی آورد. آن قدر از مرگ این 
هنرمند متأثر و شرمنده‌ این میزبانی هستیم که واژه ها یارای 
بیــان ندارند. امیدوارم یاد این هنرمند همــواره در دل ها و 
خاطره ها بماند. من بــه نیابت از مردم بم، این ضایعه را به 
جامعه‌ هنری ایران تســلیت می گویم. به یاد امید عزیز، در 
خانۀ‌ هنر شــجریان در بم، نخلی را به یادگار کاشتیم که به 

دست هنرمندان شهر آبیاری شد.«

کنسرت آخرکنسرت آخر
پیکر امید جهان رهسپار خانه ابدی شد

انتظار می‌رود که هر زندگی سرشــار از وقایعی باشد و سرگذشتِِ آدم ها 
نتیجۀ چند رویدادِِ کلیدی که نقاط عطف قلمداد می شــوند. واقعیتِِ تلخ یا 
شاید ســرد این اســت که وقایعِِ زندگیِِ همۀ آدم ها کمابیش شبیه به هم‌اند: 
تولد کمی ســعی و خطا و زمین‌  خوردن و برخاســتن، مجموعۀ وسیعی از 
شکست ها و سرخوردگی ها و تعداد اندکی موفقیت، یک یا چند دل باختگی، 
چند چیزِِ افتخارآمیز و مقادیری شرم ســاری و سرافکندگی، کمی به دست 
 آوردن و از آن پس اندوهِِ از دســت ‌دادنِِ همه‌کس و همه چیز. همۀ چیزهایی 
که به دشواری به دست آمده  بودند. چند دهه بی توجهی به آن چه که داریم و 
سرانجام، سال ها سوختن در نوستالژیِِ از دست‌ رفتنِِ همان‌ چیزهای پیش‌تر 
بی‌اهمیت و در نهایت، خفتن در آغوشِِ مرگ. . . شــب بخیر. اگر همۀ این 
وقایع را می شــود در چند خط یا نهایتاًً یک صفحه فهرســت کرد، پس این 
میلیون ها صفحۀ سیاه  شده دربارۀ چیست و چرا روایتِِ داستانِِ هر آدمی این 
اندازه زمان می برد و گاه به دفعات گفته و خوانده می شود؟ دانونزینو می گفت 
برخی آدم ها وقایع را دوست دارند و نه افکار را »ولی وقایع هیچ معنی ندارند، 

در جهان چیز دیگری وجود دارد که از خود واقعه مهم‌تر است.«

روایت دوستی ساده
نمی‌دانیم در ذهنِِ نویســندۀ رمانِِ »جنونِِ دونفره« چه می گذشــته اما 
واضح است که در جهانِِ این رمان هم، وقایع چندان معنا و اهمیتی ندارند و 
چیزهایی از خود وقایع مهم ترند. سر تا تهِِ کتاب شرحِِ رویدادهای بی شماری 
ا ســت که برای دو مرد رخ می‌دهد: عشق و نفرت، ازدواج و طلاق، تولد و 
مرگ، موفقیت و شکست، درماندگی و مبارزه، ترک  گفتن و بازگشتن، در 
میانۀ فعالیت هایی اجتماعی و سیاسی، امیدها و ناامیدی ها. همه در بستر 
پرتلاطم سیاسی و اجتماعی دهۀ هفتاد و هشتاد. در قلب شهری که تلاطم 
و آشــوب در دیاِِناِِی آن است: تهران. با این وجود، هیچ کدام از این وقایعِِ 
پرشــمار نیروی جاذبه و دافعه‌ای ندارند. هیچ رنگی و طعمی. شکســت 

همان اندازه جدی نیســت که پیروزی. عشق همان اندازه بی‌اهمیت است 
که نفرت. وزن همه شــان یک اندازه اســت: تقریباًً هیچ. خصوصیتِِ همه 

یکی ست: کمابیش سرد.
یک نفر با محلولی جادویی توانســته، احســاس را از وقایع بزداید، در 
انگلیســی می‌گویند desensitisation، حساسیت‌زدایی در بسیاری مواقع 
برابرِِ گویا و مناســبی به نظر نمی آید. مسأله به هیچ ‌عنوان بر سرِِ حساسیت 
نیســت، احساســات و عواطف است که یک ســره محو و زدوده شده‌اند. 
در عصب شناسی فرض بر این اســت که در نتیجۀ تعددِِ تکرارِِ یک واقعه با 
قطعِِ کامل‌اش، عصب ها دیگر به یک محرک واکنش نشان نمی‌دهند. پس 
اهمیتِِ روایتِِ زندگیِِ آن دو مرد در چیست؟ در دوستی شان؛ در چیزهایی که 
در رابطۀ هریــک با آن دیگری می گذرد. زندگی شــان گویی به خودیِِ خود 
معنایــی ندارد و تنهــا در نگاهِِ آن دیگری و به میانجــیِِ آن دیگری به روالی 
معنادار مبدل می شود. کامو می گفت، نه زندگی پوچ است و نه جهان، پوچی 
در رابطۀ میانِِ این دو است. در شکلی وارونه، در این رمان به ظاهر هیچ‌ چیز 

معنا و موضوعیتی ندارد مگر رابطۀ این دو نفر.
وقایــعِِ رمان که گاه به شــکلِِ رگبار و تگرگ بر ســر خواننده ســرازیر 
می شــوند، نه خوب‌انــد و نه بد. نه دوست‌داشــتنی‌اند و نــه نفرت‌انگیز. 
جابه جایی قدرت سیاســی، تظاهرات خیابانی و حتی قتل و خیانت هم یخ 
و بی مزه اســت. شــخصیت ها اغلب یا کلافه‌اند و یا در رنج. آن چه بر آن ها 
می گذرد غالباًً نتیجۀ گذر از یکی به دیگری ســت. فرار از وضعیتِِ کلافگی 
به رنجی تازه می‌انجامد و رهایی از رنج در نهایت در حال‌وهوایی از بی میلی 
و رخوت ته نشین می شود. به نظر می آید، آرتور شوپنهاور که توصیف‌اش از 
جهان به حرکتی آونگی میانِِ رنج و ملال شهرت یافت در فضای ذهنیِِ رمان 
حاکمِِ مطلق است. فیلسوفِِ نه چندان خوش مشرب معتقد بود، چیزی به نام 
خوشــبختی وجود ندارد و آدمی‌زاد یا در رنجِِ به دست  آوردنِِ چیزی ست که 
ندارد یا در ملالِِ چیزی که اکنون به دست آورده و دیگر شوقی برنمی‌انگیزد.
و این همه در شــهری شلوغ، پرآشــوب و ناآرام که از زمین و آسمان‌اش 
بلا می بارد. شــهری که هیچ چیز را جدی نمی‌گیرد و در خاطر نگه نمی‌دارد. 
دکتوروف در یکی از داســتان های کوتاه‌اش دربارۀ شــیکاگو به طعنه نوشت:  
شــهری که »مىتوانست با تمام چيزهاى بدى كه خدا مقدر كرده است، کنار 

دربارۀ رمان جنون دونفره نوشتۀ مهدی فاتحی

دو مرد و یک شهر 
گزارش: موسیقی

سینمای ایران

هیأت انتخاب نماینده ایران پس از بررســی آثــار برگزیده، فیلم 
ســینمایی »علت مــرگ نامعلوم« بــه کارگردانی علــی زرنگار و 
تهیه کنندگی مجید برزگر را به اتفاق آراء شایسته حضور در این رقابت 
جهانی دانست و به عنوان نماینده رسمی سینمای ایران در سال ۲۰۲۶ 

کادمی اسکار معرفی کرد. به آ
پانته آ پناهی ها )بازیگر(، آزاده موســوی )مستندساز(، ابوالحسن 
داودی )کارگردان(، فرهاد توحیدی )فیلمنامه نویس(، هومن بهمنش 
کادمی  )مدیر فیلمبرداری(، محمدرضا دلپاک )طراح صدا و عضو آ
اســکار(، مصطفی کیایی )کارگردان(، علی دهکــردی )بازیگر( و 
محمدرضا تشــکری )دبیر کمیته و معاون بین‌الملل و پخش کننده 
بین‌المللی( اعضای ۹ نفره هیأت انتخاب نماینده سینمای ایران برای 

کادمی اسکار ۲۰۲۶ را تشکیل دادند. حضور آ
کادمی اسکار  امســال کمیته انتخاب فیلم ایرانی برای معرفی به آ
با حاشــیه های زیادی همراه بود همچنین رقابتی جدی بین دو فیلم 
»پیرپســر« و »زن و بچه« در میان طرفداران این دو فیلم ایجاد شده 

بود اما در نهایت هیچ کدام گزینه نهایی این کمیته نشدند.
جمعه شــب گذشــته بود که حامد بهداد در مراسم روز سینما 
خطاب به اکتای براهنی آرزو کرد تا »پیرپســر« نماینده ســینمای 
ایران شود که او هم پاپیون بزند و راهی مراسم اسکار شود اما نه این 
فیلم انتخاب شــد و نه رقیب جدی‌اش »زن و بچه« بلکه »علت 
مرگ: نامعلوم«، یکی از توقیفی های سال های اخیر سینما، مسافر 

اسکار شد.
۲۳ شــهریورماه کمیته پرحاشیه سینمای ایران برای معرفی فیلم 
به اسکار، نام 5 نامزد نهایی را پس از تماشای بیش از ۱۰ فیلم اعلام 
کردند که شــامل »پیرپســر« به کارگردانی اکتای براهنی، »رها« 
به کارگردانی حســام فرهمنــد، »زن و بچه« به کارگردانی ســعید 
روســتایی، »زیبا صدایم کن« به کارگردانی رســول صدرعاملی و 
»علت مرگ: نامعلوم« به کارگردانی علی زرنگار می شد. در بین این 

پنج فیلم پیش بینی ها و بحث ها بیشــتر بر ســر دو فیلم »پیرپسر« و 
»زن و بچه« بود و خیلی ها گمان می کردند براساس برنامه های اکران 
جهانی و حضور در جشــنواره های خارجی یکــی از این دو فیلم به 
عنوان نماینده سینمای ایران برای معرفی به اسکار انتخاب می شود 
اما امید چندانی برای معرفی »پیرپســر« به اکادمی وجود نداشــت 

کمیته اسکار علت مرگ نامعلوم را معرفی کرد

انتخاب غیرمنتظره

علی صدر

منتقد
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89 ســال را پشت سر گذاشته بود. عمری که نه تنها با 
شــهرت بلکه با تمجید و موفقیت گذرانده بود. با بازی در 
کنار پل نیومن به شهرت رســید و اما او تنها بازیگر نبود. 
فیلم هایی هم که ساخت هم مورد توجه منتقدان قرار گرفت 
و هم اسکار و جوایز گلدن گلوب را برایش به همراه داشت.
رابرت ردفورد از همان نســل طلایی تکرار نشدنی است 
که مشابه شان را در ســینمای امروز آمریکا هم به سختی 
می توان پیدا کــرد. از همان هایی که تنها برای شــهرت و 
محبوبیت به ســینما نیامده‌ بودند. ســینما عشق و هدف 
مهمی در زندگی شــان بود که شهرت در این میان، آنقدرها 
هم برایشان اهمیت نداشت. ردفورد از آن دسته بازیگرانی 
بود که مانند کلینت ایستوود، عطش فیلمسازی هم داشت 
و حتی بیش از او در این عرصه به موفقیت رسید. مؤسس 
یکی از معتبر ترین جشــنواره های سینمایی دنیا بود که آثار 
کارگردانان سینمای مستقل را می پذیرفت و جشنواره برای 
رهایی از فیلم های پرطمطراق، تجاری و دنیای سلبریتی ها 
بود. اولیــن فیلمی که کارگردانی کــرد، آنقدر مورد توجه 
قرار گرفت که تبدیل به آثار منتخب دهه 80 شــد. »مردم 
معمولــی« چهار جایزه اســکار از جملــه  بهترین فیلم و 
بهترین کارگردانی را برایش به همراه داشــت. او یک نابغه 
سینمایی بود که هم در بازیگری مورد توجه قرار می‌گرفت و 
هم در کارگردانی حرفی برای گفتن داشت. ردفورد در کنار 
وارن بیتی، کلینت ایستوود، مل گیبســون، ریچارد اتنبرا 
و کوین کاســتنر از معدود دریافت کنندگان جایزه اسکار 
کارگردانی است که بازیگر چیره‌دستی هم بود و بازی هایش 
هم مانند فیلمســازی‌اش بــه خاطر مانده‌اند. اســطوره 
بازیگری که بیشــتر برای نقش هایــش در فیلم های »بوچ 
کسیدی و ســاندنس کید« و »همه مردان رئیس جمهور« 
شــناخته می شــد. در آوریل ۲۰۱۴ مجله تایم از ردفورد به 
عنوان یکــی از ۱۰۰ نفر »تأثیرگذارتریــن افراد جهان« نام 
بــرد. در ســال ۲۰۱۶ او موفق به دریافت مــدال آزادی از 

رئیس جمهور آمریکا شد.
ردفورد بازیگری را از اواخر دهه ۱۹۵۰ در تلویزیون آغاز 
کرد. کارنامه‌اش آنقدر پروپیمان است که به سختی می توان 
آن را شــمارش کرد اما آنقدر بازیگر خوب و چشمگیری 
بود که در همان اوایل کارش توانســت، نظر تماشاگران و 
داوران را به خود جلب کند و در سال 1962 نامزد دریافت 
جایــزه امی به عنــوان بهترین بازیگر نقــش مکمل برای 
اجرای بازی در فیلم »صدای چارلی پونت« شد. بازیگران 
بیشــتر عطش بازی در نقش اصلی را دارند اما آنهایی که 

در اجرای نقش های مکمل هم توانا هســتند، بازیگرانی با 
مهارت بیشترند. چراکه نقش یک به خودی خود نگاه ها را 
به خود جلب می کند و بازیگری که بتواند در کنار پل‌ نیومن 
چهره مســلط و جذاب بازیگری، توجه ها را به خود جلب 
کند، کار مهمی کرده و همین نشــان می‌دهد که او چقدر 
در کار خود پرقدرت بود. بــازی در فیلم ماندگار »نیش« 
و همکاری مجددش با پل نیومن، نامزدی دریافت جایزه 
اسکار را برایش به ارمغان آورد. او نشان داد که با بازی در 
کنار یکی از اســطوره های بازیگری نه تنها در سایه او قرار 
نمی گیرد بلکه حتی توانایی این را دارد که خود را به عنوان 
چهره‌ای برجســته و مهم مطرح کند و حتی نامزد اسکار 

هم بشود.
بــا اینکه فیلم هایی که خود کارگردانــی کرد به 10 فیلم 
هم نمی‌رســد اما هریک از آنها موفقیت هایی را برای او به 
همراه داشت. در سال ۱۹۹۲ ســومین فیلمش را با عنوان 
»رودخانــه‌ای از میان آن می گذرد« کارگردانی کرد فیلمی 
با بازی برد پیت که موفق به دریافت جایزه اسکار بهترین 
فیلم بــرداری و نامزد جایزه اســکار در دو بخش بهترین 
موسیقی و بهترین موسیقی متن و بهترین فیلم نامه اقتباسی 
شد. ردفورد در سال ۱۹۹۵ برای فیلم »مسابقه تلویزیونی« 
نامزد دریافت جایزه اســکار بهترین کارگردانی شد. او در 
سال ۲۰۰۲ اسکار افتخاری برای یک عمر دستاورد هنری 
گرفت و در سال ۲۰۱۰ نشان شوالیه لژیون دونور فرانسه را 
دریافــت کرد. باید به همه اینها جوایز گلدن گلوب، جایزه 
انجمن کارگردانان آمریــکا، بفتا و جایزه انجمن بازیگران 
فیلم را هم اضافه کنید کــه تعداد جوایزش از فیلم هایی که 

ساخته بسیار فراتر می‌رود. 
ســیندی برگر، مدیــر اجرایی یک شــرکت تبلیغاتی و 
از دوســتان این بازیگر در بیانیــه‌ای اعلام کرد که ردفورد 
در خواب در خانه‌اش در یوتا درگذشــته اســت. او گفت: 
»رابــرت ردفــورد در ۱۶ ســپتامبر ۲۰۲۵ در خانه‌اش در 
ســاندنس در کوه های یوتا، جایی که دوســتش داشت در 
محاصــره عزیزانش، درگذشــت. جای خالی او بســیار 

احساس خواهد شد«.
برای ســینماگری که هم بازیگر حرفه‌ای و محبوبی بود 
و هم کارگردان سرشناس و کاربلدی چنین مرگی شایسته 
اســت و جای تردیدی باقــی نمی گذارد کــه مرگ هم با 
او خــوب تا کرد چراکه خوب هم زندگــی کرده بود. بدون 
جنجال، حاشیه و رسوایی که این روزها برخی به دنبال آنند 

و منفعت بسیاری از همین ها می برند. 

سینماگر سینماگر تمام تمام و کمالو کمال
رابرت ردفورد از ستارگان دهه 70 سینما در 89 سالگی درگذشت

بیاید«، کاش فرصت می یافت و سری هم به تهران می‌زد. در هر حال، تهرانِِ 
»جنونِِ دونفره« همان ‌اندازه دچار رنج و ملال است که آن دو نفر ساکنین‌اش.
اگرچه همه  چیز آویخته به آونگِِ آرتور از این ســو به آن ســو می‌رود اما 
چیزی-و شاید تنها یک چیز- جهانِِ داستان را به پیش می برد. یک دوستی. 
دیدارها، نشستن، نوشیدن، گاهی گپ ‌زدن و یک  کارِِ مشترکِِ تکراریِِ شاید 
بی فایده: ورق بازی. اما همین دوســتیِِ ساده به همه‌ چیز امکان ادامه  یافتن 

می‌دهد. بارِِ همه‌ی جهانِِ این دو نفر بر دوشِِ همین رابطه است. 
رفاقتی مردانه؟ شاید. در روان شناســی مشهور است که رفاقتِِ زنانه و 
مردانه ماهیتاًً دو چیزِِ متفاوت‌اند. کتاب ها نوشته‌اند و پژوهش ها کرده‌اند که 
خصوصیت کدام یک چیست و اگر تمایزی واقعی وجود دارد در کجاست. 
در باوری جا افتاده، فرض بر این است که پایۀ رفاقت زنانه بر تبادل عواطف 
اســت و پایۀ رفاقتِِ مردانه بر همان کارِِ مشترکی ســت که دوستی حولِِ آن 
شکل گرفته. نه این که در دوستیِِ زنانه، خبری از مشغولیتی مشترک نیست 
و رفقــای مــرد از عواطف شــان نمی گویند، بحث بر ســرِِ وزن هر کدام در 
شکل‌دهی به چیزی متمایز اســت. در همان‌ حال که گفت‌وگو دربارۀ امورِِ 
شخصی و خصوصی محبوب ترین مشغولیت در دوستیِِ زنان است، ترجیحِِ 
عمدۀ مردان بر کار مشترکی‌ســت که مبدل به پایۀ دوستی شــان شده. و این 
»دوستیۀ در نهایت-در هر دو جنس- گاه به چیزی قوی و مستحکم  مبدل 
می شــود که ماندگار و پایدار است، قراردادی نانوشته و ناگفته که می توان به 
آن تکیه کرد و تا بنِِ اســتخوان به آن باور داشت، در همان‌ حال که می‌دانیم 
در جهانِِ خارج از ذهنِِ ما هیچ موجودیتی ندارد. از نســیمی که می‌وزد هم 

نامرئی تر و ناملموس تر است. 
در جنونِِ دونفره، دوســتیِِ دو مرد تنها نیروی مقابلــه با آونگِِ آرتور در 
جهانی بی‌رحــم و بی معناســت. پناهگاهی در میانِِ هجــوم جهان. خطِِ 

حاملی که تکنُُت هایی منفصل را به هم ربط می‌دهد. وقتی از کیشلوفسکی 
پرســیدند آیا به خدا باور دارد، گفت اعتقادش به چیزی ست که بتواند نقطۀ 
ارجاعی باشــد. چیزی ثابت  در جهانی متغیر و ناپایدار؟ نوعی ایستایی در 
میانِِ تلاطمی دائم؟ ریتمی که بتوان به کمک‌اش از فروغلطیدن به بی نظمیِِ 

وحشت آورِِ هستی رهایی یافت؟
در این معنا، هر چیزی که بتواند در میانِِ امواجِِی خروشــان و کائوسی 
دیوانه‌وار-که زندگی نام دارد- به هیئتِِ یک تکیه گاه عمل کند به مقام خدایی 
خواهد رسید. خطِِ حاملی که اصواتِِ بی معنا را به ملودیِِ شورانگیزی مبدل 
کند، ســناریویی که به حضورِِ شخصیت هایی گسســته و بی‌ارتباط هویتی 
داستانی دهد، یا پرســپکتیوی که به مجموعه‌ای خط و شکلِِ بی خاصیت، 
تشــخصی هنری دهد. این ها هر یک خدایانِِ جهان هــای خویش‌اند. در 
انجیلِِ یوحنا آمده: خداوند محبت اســت؛ در رمانِِ مهدی فاتحی، خداوند 

همان رفاقت است.
زمان اگرچه در روایتِِ این رمان می گــذرد اما هیچ  چیز تغییر نمی کند؛ 
که ای  کاش می کرد. در دنیای واقعی با گذرِِ زمان چیزها عوض می شــوند. 
بــه خصوص آدم ها و این مهم ترین خاصیت زمان اســت. در رمانِِ »جنون 
دونفره« آدم ها همیشه همان‌اند که بودند. تحول به حرف نیست در طرزِِ فکر، 
طرزِِ بیان و نگاه است. آن چه زندگی بر سرِِ آدم ها می آورد- حتی همان تجربۀ 
گذر از ملال به رنج و بازگشــت بــه ملال- آدم ها را عوض می کند. فقط به 
چهره شان خط و خطوط نمی‌اندازد، لحن و صدای شان را هم تغییر می‌دهد. 
از پا می‌اندازدشان. حتی اگر دوباره برخیزند و ادامه دهند با همان ریتم قبلی 
راه نمی‌روند به  همان شــکل زمین نمی خورند. دوســتی هم مثل رودخانۀ 
هراکلیتــوس در تغییر دائم اســت. کاش در این رمان هــم تغییر می کرد... 

درست هم چون خدایان که تغییر می کنند.

سینمای جهان

چون هم مدیران به دلیل فشــارها نمی توانســتند، پای این انتخاب 
بایستند و هم اینکه در کمیته انتخاب نماینده ایران هم مخالفانی برای 

انتخاب این اثر وجود داشت.
گزینه نهایی فیلمی بود که سال ۱۴۰۰ در چهلمین جشنواره فیلم 
فجر از سوی هیأت انتخاب جشنواره برای حضور در بخش رقابتی 
تأیید شد اما سازمان ســینمایی وزارت ارشاد دولت قبل به این فیلم 
پروانه نمایش نداد و پس از آن هم مجوز اکران نگرفت. »علت مرگ: 
نامعلوم« سرانجام پاییز سال گذشته، پروانه نمایش گرفت و در هجمه 
فیلم های کمدی در زمانی محدود به اکران عمومی رســید و بعد هم 

اکران آنلاین.
ایــن فیلم کــه درونمایه اجتماعــی و نیز سیاســی دارد،قصۀ 7 
مســافر در جاده‌ای به سمت کرمان اســت که با نظر قاطع اعضای 
کادمی اســکار برگزیده شده و حالا  کمیته انتخاب برای معرفی به آ
ســازندگان فیلم بیش از هر چیز بر تبلیغات و پخش جهانی آن باید 

متمرکز باشند.  
واقعیت این است که انتخاب »علت مرگ نامعلوم« آنقدرها هم 
بی‌راه و فالش نیســت. فیلم امتیازات مثبــت آنقدر دارد که بتوان آن 
را گزینه خوبی برای معرفی دانســت. خوش ساخت است، داستان 
منســجم و بدون لکنتــی دارد، بازی های فیلم قابــل قبول و حتی 
برخی از آنها چشم گیر اســت و در نهایت فیلم جاده‌ای قابل تأملی 
اســت که در جشنواره های خارجی هم به نمایش درآمده و در برخی 
از رشــته ها، نامزدی و جایزه هم کسب کرده است. برخلاف تصور 
کادمی اسکار هم به فیلم ها برای کشف سیاه نمایی یا  داخل، اعضای آ
نکته های سیاسی نگاه نمی کنند. آنها گروهی از سینماگران از اقصا 
 نقاط دنیا هســتند که بیش از هر چیز قصه، کارگردانی و ســاختار 
درست فیلم برایشان اهمیت دارد. البته توانایی پخش کننده بین‌المللی 
که تــا چه اندازه بتواند، فیلم را در شــرایط خوب بــرای تعدادی از 
کادمی به نمایش بگذارد و آن را به درستی برای آنها عرضه  اعضای آ
کند خیلی مهم است و اینکه »علت مرگ نامعلوم« تا چه اندازه بتواند 
کادمی متوجه زبان و نگاه فیلم شوند به  آنها را جذب کند و اعضای آ
شدت بستگی به پخش کننده و شکل معرفی و پرزنت کردن آن دارد.
روز گذشــته پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما در جلسه 
شورای عالی سینما از اعضای کمیته اسکار خواست تا نماینده‌ای از 
کادمی معرفی کند که تصویر خوبی از ایران و فرهنگ  ایران را به این آ
و هنر کشور ارائه بدهد، صحبت های او  با مخالفت همایون اسعدیان 
روبه‌رو شد و او از جبلی خواست جهت‌دهی نکند. اما واقعیت این 
است که نماینده امسال با مخالفت طیف بسیاری روبه‌رو خواهد شد 
که مانند جبلی تصورشان این است که برخی فیلم ها، تصویر سیاه و 
نادرستی از ایران به نمایش خواهند گذاشت. در حالی‌ که سینماگران 
در سراســر دنیا، فارغ از اهالی سیاســت به فیلم ها نگاه می کنند و 
برداشت‌شــان از آثار شــباهتی به آنها ندارد وگرنه فیلمسازانی مانند 
ایناریتو، امیر کاستاریکا یا حتی اسکورسیزی باید برای ارائه‌ آنچه در 

فیلم هایشان به تصویر می کشند، متهم به سیاه نمایی شوند.  
حالا بنا بر نظر کمیته اســکار »علت مــرگ نامعلوم« به عنوان 
نماینده ایران انتخاب شده است اما از الان نمی توان پیش بینی دقیقی 
دربــاره حضور این فیلــم در میان نامزدهای مرحلــه میانی و نهایی 
داشــت، واقعیت این اســت که غیر از کیفیت فیلم عوامل دیگری 
مانند پخش کننده معتبر و شــاخص، هزینه‌ای که او صرف معرفی 
اثر می‌‌کند، حضور جشــنواره‌ای و  انعکاس مطبوعاتی در نشریات 
خارجی و ... نقش بیشــتری در موفقیت یک فیلم در پذیرش آن در 

میان 5 نامزد نهایی دارد. 

کمیته اسکار علت مرگ نامعلوم را معرفی کرد

جنون دونفره
مهدی فاتحی
 انتشارات
هفت ‌اقلیم هنر
۱۴۸ صفحه
۱۹۰ هزار تومان



 سال هشتم  شماره 062063
بررسی تحولات اقتصادیچهارشنبه 26 شهریور1404 توسعه

در حالی که اقتصاددانان نگران تداوم وضعیت رکود تورمی و 
منفی شدن رشــد اقتصاد ایران و تشدید بحران بیکاری هستند، 
رئیــس کل بانک  مرکــزی اوضاع را قابل کنتــرل و رو به بهبود 
می‌داند. محمدرضا فرزین در سی‌وپنجمین همایش بانکداری 
اسلامی به تشریح وضعیت اقتصادی کشور پرداخت و از بهبود 
شرایط در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ خبر داد. او تأکید کرد که »علائم 
بازگشــت اقتصاد، نشان از بازیابی شرایط باثبات دارد و در نیمه 

دوم سال شاهد ثبات و روند مثبت اقتصادی خواهیم بود«.
احتمالا ایــن پیش بینی آقای فرزین با اســتناد به روندهای 
اخیر اقتصادی مطرح شده اســت از جمله رشد اقتصادی ۳.۲ 

درصــدی در ســال ۱۴۰۳، ادامه نرخ رشــد 
مثبت از ســال ۱۳۹۹ به مدت ۲۰ ماه گذشته و 
افزایش سهم تسهیلات به خانوارها از ۱۲-۱۱ 
درصــد به حدود ۲۵ درصد در 5 ماهه ابتدایی 
۱۴۰۴. همچنین رشد تسهیلات‌دهی بانک ها 
بیش از ۳۷ درصد در این دوره گزارش شــده 
است. فرزین به ثبات نرخ ارز و مازاد تجاری 
اشــاره کرد و گفت، اقتصــاد پس از»جنگ 
۱۲ روزه« وارد رکود شــد اما علائم بازگشت 
در مرداد ۱۴۰۴ مشــاهده شده و آمار تولید در 
حال احیای مجدد است. این در حالی است 
که شاخص صنعت در مبادلات بورس اوراق 

بهادار، خلاف این ادعا را نشان می‌دهد.
رئیس کل بانک مرکزی سیاســت های پولی جدید، افزایش 
ســرمایه بانک ها و توزیع عادلانه تسهیلات را عوامل کلیدی 
در مدیریت کســری بودجه ناشی از جنگ و بازسازی دانست 
که نرخ رشد تسهیلات را به ۳۱.۴ درصد رسانده است. فرزین 
تأکید کرد که بانک مرکزی تلاش می کند، نقدینگی را تدریجی 
و بدون انسداد پولی کنترل کند و این روندها نشان‌دهنده بازیابی 

اقتصاد است.
از سوی دیگر در حال حاضر هر روز به میزان 8 هزار میلیارد 
تومان به حجم نقدینگی کشــور افزوده می شــود و واضح است 
که افزایش حجم پول و نقدینگی منجر به افزایش دســته جمعی 
قیمــت کالاها و خدمات و ایجاد التهاب در بازارها و ریســک 
افزایش تورم به سطوح سه‌ رقمی به دلیل کسری بودجه ۸۰۰ هزار 

میلیارد تومانی، تحریم ها و ناترازی انرژی وجود دارد.
با این حال، این دیدگاه با پیش بینی های اقتصاددانان و مراکز 
پژوهشــی همخوانی ندارد و اغلب به عنــوان خوش‌بینانه تلقی 
می شــود. مرکز پژوهش‌های مجلس شــورای اسلامی، رشــد 
اقتصــادی ۱۴۰۴ را حدود ۲.۸ درصد پیش‌بینی کرده که کمتر از 
هدف برنامه هفتم توسعه  است و پاسخگوی نیازهای اشتغال و 
سرمایه گذاری نیست. افرادی که خوش بینی بیشتری دارند، رشد 

۲-۳ درصدی و تــورم ۳۵-۴۰ درصدی را محتمل می‌دانند، در 
حالی که در ســناریوهای بدبینانه، رشد منفی و تورم تا ۵۰ تا 70 
درصدی را پیش بینی می‌کنند اغلب اقتصاددانان هشدار می‌دهند 
که بدون بهبود روابط بین‌المللی و گشایش سیاسی، تورم تشدید 
شده و رشــد اقتصادی کند خواهد ماند. برخی اقتصاددانان از 
جمله مســعود نیلی معتقدند؛ در حال حاضر یــک دوره رکود 
تورمی را تجربه می کنیم و به احتمال زیاد بعید اســت که رشــد 
اقتصاد ایران در ســال 1404 مثبت باشد و به طور قطع در سال 
1405 ابعاد رکود تورمی بیشتر از امسال خواهد بود. رکود تورمی 
در این دوره از این جهت با دو دوره قبل متفاوت اســت که ما در 
حال حاضر گرفتار ناترازی انرژی هستیم که مشکلات بنگاه ها را 
تشدید می کند. به همین دلیل اقتصاددانان پیش بینی می کنند، اثر 
ماندگار رکود تورمی در سومین دوره می تواند کاهش شدید اشتغال 
باشد.با این توضیح به نظر می‌رسد، تحولات نگران کننده‌ای در 

انتظار بازار کار است. اگر در گذشته شوک های اقتصادی به طور 
عمده بنگاه های کوچک و متوســط را از میدان خارج می کرد و 
بیکاری در مقیاســی محدود اما، پراکنده بروز می‌یافت؛ امروز 
نشانه هایی دیده می شود که حتی بنگاه های بزرگ صنعتی نیز در 
معرض خطر تعطیلی یا کاهش جدی تولید قرار گرفته‌اند. به این 
ترتیب بیکاری در ســال های آینده خود را به صورت یک بحران 
بزرگ نشان می‌دهد و می تواند، ساختار سیاسی را سورپرایز کند.

بــه عقیده ناظران اقتصاد ایران، سیاســت های بانک‌مرکزی 
تغییر نکرده و بر مبنای همان سیاست های گذشته دنبال می شود 
اما این یک واقعیت اســت که بعد از اتفاق های مربوط به جنگ 
تحمیلی 12 روزه، منابع در اختیار دولت بیش‌تر محدود و دولت 
با کســری بودجه بیش تری روبه‌رو شده‌است. بخشی از کسری 
بودجه طبیعی اســت اما همان طور که ایران در جنگ با اسرائیل 
تنها بود، در تامین مالی هم تنهاســت. اقتصــاد ایران علاوه بر 
اینکه نمی توانــد تامین مالی کند،حتی بــه منابع خودش هم به 
راحتی نمی تواند دسترسی داشته باشد. سخت گیری ها در تامین 
منابع مالی بیش تر شــده و بعد از جنگ تحمیلی اخیر، تعهدات 
بیش تری برای دولت از ناحیه تامین خسارت ها ایجاد شده است. 
در رقمی رســمیت نیافته دولت برای بازسازی نزدیک 400 هزار 

میلیارد تومان منابع لازم دارد در حالی‌ که مشخص نیست از کجا 
باید این مبلغ را تأمین کند.

 مرکــز پژوهش هــا ناترازی‌های بودجه، انــرژی و بانکی را 
ابرچالش ها می‌داند که با نااطمینانی های ارزی، مالیاتی و تجاری 
همراه است و ادامه تحریم ها دسترسی به منابع خارجی و فناوری 
را محدود می کند. برخی پیش بینی ها سال ۱۴۰۴ را با موج تورمی 
شدید، گسترش فقر و بحران انرژی توصیف می کنند و معتقدند 
اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، نرخ ارز ممکن است به میزان زیادی 

افزایش پیدا کند که در این صورت رکود عمیق تر می شود. 

راه حل های بانک  مرکزی
قانون به دولت اجازه استفاده از تنخواه بودجه تا 2.5 درصد را 
می‌دهد. اگرچه این تنخواه باید تا پایان سال تسویه شود. قانون به 
دولت اجازه داده که در شرایط بحرانی 2 تا 3 درصد تنخواه بگیرد 
اما همین مساله می تواند، باعث استفاده از پایه 
پولی شــود و همین مساله روی تورم تاثیرگذار 
اســت. فروش 800 هزار میلیارد تومان اوراق 
با توجه به شــرایط بازار کنونی بازار ســرمایه 
بسیار سخت است. همین مسائل و عوامل در 
افزایش نقدینگی به شدت تاثیر گذاشته است. 
بانک مرکزی در حال حاضر دو راه حل دارد، 
یا اینکه سرعت گردش پول را با سیاست های 
انقباضی کاهش دهد که همین مساله می تواند، 
باعث انسداد پول در بنگاه‌های تولیدی شود. یا 
اینکه با اعمال سیاست‌های انبساطی، قدرت 
خلق پول ایجــاد کند. در شــرایط کنونی که 
بخش خصوصی معضل نقدینگی دارد، اعمال 
سیاست های انقباضی می تواند، مساله انسداد را به دنبال داشته 
باشــد. به احتمال زیاد بانک مرکزی ســعی می کند از ابزارهای 
مربوط به سیاســت انقباضی کمتر استفاده کند اما قطعا بخشی 
از نقدینگی را جمع خواهد کرد. پیش فروش یک میلیون سکه به 
همین دلیل اســت. همزمان فروش اوراق هم در دستور کار قرار 
گرفته و سیاستگذار پولی به طور ترکیبی از ابزارهای در اختیارش 
برای جمع آوری بخشــی از نقدینگی اقدام می کند. منابع طلای 
بانک مرکزی اطمینان بخش است که می تواند از ذخایرش برای 
کاهش آثار تورمی بهره ببرد. با این وصف و با توجه به کســری 
شــدید بودجه دولت و محدودیت و دسترسی شــدید به منابع 
درآمــدی، نمی تواند جلوی دولت را در زمینــه افزایش هزینه ها 
بگیریم. به این ترتیب چنانکه شــرح داده شــد به نظر می‌رسد، 
پیش بینــی محمد فرزین بــر پایه آمار داخلی بانــک مرکزی و 
سیاست های پولی اخیر استوار است که تمرکز بر کنترل نقدینگی، 
تســهیلات‌دهی و مدیریت تبعات جنــگ دارد اما اقتصاددانان 
این را نادیده گرفتن عوامل ســاختاری مانند تحریم‌های پایدار، 
ناترازی های مزمن و وابســتگی به نفت می‌دانند. بدون تغییرات 
اساســی در تعاملات خارجی و سیاســت گذاری داخلی، بهبود 
ادعایی بعید به نظر می‌رسد و رشد منفی یا کند، محتمل تر است.

در تــازه ترین رتبه‌بندی معتبر بین المللی، شــرکت صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس با 6 پله صعود توانست جایگاه دوازدهم 

جهانی را کسب کند.
بر اســاس جدیدتریــن ارزیابــی ICIS )معتبرترین مرجع 
بین‌المللی در صنعت پتروشــیمی( که برای سال 2025 منتشر 
شــده است، شرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس با ارتقاء 
شــاخص های عملکردی خود از قبیل؛ فروش، ســودآوری 
و سرمایه گذاری توانســت از رتبه هجدهم به جایگاه دوازدهم 

جهانی صعود کند.
انتظــار می رود ایــن موفقیت که برای اولیــن بار در تاریخ 
صنعت پتروشیمی ایران به نام هلدینگ خلیج فارس ثبت شد، 
فصل جدیدی را درعرصه جذب ســرمایه گذاری، گشــودن 
فرصت های جدید تولید و توســعه شــرکت صنایع پتروشیمی 

خلیج فارس ایجاد کند.
این شرکت در حال حاضر جایگاه دوم را میان شرکت های 
پتروشــیمی خاورمیانه داراســت و در عرصه اقتصادی ایران 
ضمن داشــتن جایگاه اول بازار سرمایه به عنوان سودآورترین 

شرکت و منبع اصلی تأمین منابع ارزی کشور در دوران تحریم 
شناخته می شود.

در پی کسب این موفقیت، محمد شریعتمداری، مدیرعامل 
شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیــج فارس ضمــن تبریک به 
خانواده ایــن مجموعه بزرگ در پیامی نوشــت: این موفقیت 
ارزشــمند، حاصل درایت مدیــران، تلاش بی‌وقفه کارکنان، 

همت متخصصان و اعتماد سهامداران بوده و نشان داد که این 
شرکت توانسته با بهره گیری از نوآوری، توسعه زنجیره ارزش، 
مدیریت علمی و تکیه بر ســرمایه انسانی توانمند جایگاه خود 
را در عرصه جهانی ارتقاء دهد. وی تصریح کرد: یقین دارم با 
ادامه این مسیر روشن و آینده نگر، دستیابی به جایگاه های برتر 

جهانی در افق پیش‌رو دور از دسترس نخواهد بود.

چرا رئیس کل بانک‌ مرکزی به آینده امیدوار است؟

یشه های خوش بینی ر

موفقیت تاریخی هلدینگ خلیج فارسموفقیت تاریخی هلدینگ خلیج فارس
هلدینگ خلیج  فارس در رتبه بندی بین المللی بر سکوی دوازدهم جهان ایستاد

رابطــه کارآمدی نظــام اداری با توانمندســازی کارکنان 
نظام اداری هر کشــور، ســتون اصلی تحقق اهداف توسعه و 
خدمت‌رســانی به شــهروندان اســت. کارآمدی این نظام به 
معنای استفاده بهینه از منابع، ارتقای بهره‌وری و پاسخگویی 
سریع و دقیق به نیازهای جامعه است. یکی از عوامل مهم و 
اساسی که می تواند به بهبود کارآمدی نظام اداری کمک کند، 
توانمندسازی کارکنان اســت. توانمندسازی فرآیندی است 
که طی آن کارکنان از نظر دانــش، مهارت، اختیار، انگیزه و 
خلاقیت تقویت می شوند و قادر خواهند بود، نقش مؤثرتری 
در تحقق اهداف سازمانی و ارائه خدمات مطلوب تر ایفا کنند. 
 توانمندسازی دارای ابعاد مختلفی همچون افزایش دانش 
و مهارت، تفویض اختیار و مســئولیت، ایجــاد انگیزش و 
رضایت شــغلی و توسعه نوآوری و یادگیری سازمانی و فردی 
اســت. هر یک از این ابعاد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در 
ارتقای کارآمدی نظام اداری نقش دارند. برای مثال، کارکنانی 
که از آموزش کافی برخوردارند و دانش شغلی بالاتری دارند، 
تصمیم های دقیق تر و مؤثرتری اتخاذ می کنند و این امر موجب 
افزایش کیفیت تصمیم گیری و کاهش خطا می شود. همچنین 
کاهش تمرکزگرایی و حذف بروکراســی زائد منجر به تسهیل 
و سرعت بخشــی به فرآیندهــا و افزایش چابکــی و ارتقای 
کارآمدی نظام اداری است. از سوی دیگر، انگیزش و رضایت 
شغلی کارکنان، ارتباط تنگاتنگی با بهره‌وری سازمانی دارد. 
کارکنانی که احساس ارزشــمندی و حضوری مؤثر می‌کنند 
و در فرآیند تصمیم گیری سهیم هســتند و مشارکت فعالانه 
دارند، تعهد ســازمانی بیشــتری داشــته و تمایل بیشتری به 
تلاش برای موفقیت ســازمان نشان می‌دهند. این امر به طور 
مستقیم سطح بهره‌وری و اثربخشــی نظام اداری را افزایش 
می‌دهد. همچنین توانمندسازی، زمینه‌ای برای بروز خلاقیت 
و نوآوری فراهم می آورد که در شرایط پیچیده و متغیر امروزی 
یک مزیت رقابتی برای هر مجموعه و ســازمانی محســوب 
می شود. ســازمان های اداری توانمند، قادرند با بهره گیری از 
ایده های نو کارکنان، خدمات عمومی خود را بهبود ببخشند 
و پاسخگوی نیازهای در حال تغییر جامعه هدف خود باشند. 
در نتیجه توانمندسازی کارکنان نه  تنها یک ابزار منابع انسانی 
بلکه یک راهبــرد کلیدی برای اصلاح و بهبــود نظام اداری 
است. کارآمدی بدون توجه به سرمایه انسانی سازمان ممکن 
نخواهد بود زیرا زیرساخت ها و ابزار مختلف و متعدد فناوری 
و ســاختارهای مرتبط بدون نیروی انسانی توانمند و کارآمد 
کارکرد مطلوب ندارند. بنابراین رابطه‌ای مســتقیم و دوسویه 
بین توانمندســازی کارکنان و کارآمدی نظــام اداری برقرار 
است؛ به گونه‌ای که سرمایه‌گذاری در آموزش و مهارت‌افزایی 
و توانمندسازی، ایجاد انگیزه و تقویت نوآوری کارکنان منجر 
بــه ارتقای بهــره‌وری و در نهایت افزایــش کارآمدی اداری 
می شود. این فرآیند در کشورهای توسعه یافته به میزان ۵۰ تا 
۷۰ درصد، بهبود کارآمدی را در پی داشته است. این موضوع 
قطعا با برنامه‌ریزی دقیق به ســرانجام می‌رسد و شرط مهم 
آن، تغییر نگاه به نیروی انسانی به عنوان سرمایه انسانی است 
و در ایــن میان تغییر فرهنگ ســازمانی مهم و اجتناب‌ناپذیر 
خواهد بود. چراکه ناکارآمدی محصول رویه های نادرســت 
فردی، سازمانی و ساختاری است و نباید آن را به سطح فردی 
تنزل داد و از سویی دولت ها برای توجیه ناکارآمدی های خود 
و سرپوش گذاشتن بر مشــکلات، ناکارآمدی کارکنان خود 
را مقصر می‌دانند در صورتی‌ کــه اصلی‌ترین وظیفه دولت ها 
به عنــوان متولی امور کارآمدســازی در سازمان هاســت که 
غالبا دشــوار، پرهزینه و زمانبر است. بنابراین توانمندسازی 
کارکنان شرط لازم برای کارآمدی نظام اداری است و مدیران 
و سیاســت گذاران باید آن را به  عنــوان یک اولویت راهبردی 
در دســتور کار قرار دهند. در این مسیر، پیشنهاد می شود که 
برنامه های آموزشــی مســتمر، نظام های انگیزشی عادلانه، 
سیاســت های مهارت‌افزایــی و توانمندســازی و حمایت از 
نوآوری های فردی و جمعی به‌ طور همزمان اجرا شود تا نظام 
اداری بتواند در پاســخگویی به نیازهای شهروندان و تحقق 
اهداف توسعه ملی، عملکردی کارآمد و اثربخش و کارا داشته 
باشد. به نظر می‌رســد، دولت چهاردهم گام نخست را برای 
کارآمدســازی نظام اداری برداشته است و قصد دارد، مسیر 
دشــوار ارتقای کارآمدی را با رفع انباشت مشکلات سرمایه 
انسانی با تغییر در نگاه و رویکردها و به صورت گام‌ به گام پی‌ 
بگیرد تا بتواند با ارتقای بهره‌وری، نظام اداری کشور را مبتنی 

بر سرمایه انسانی توانمند و توسعه یافته، کارآمد کند.

اولویت های یک اصلاح
آیا مسیر توانمندسازی نظام اداری هموار است؟

مجید صالحی فیروزآبادی
 عضو شورای مرکزی 

حزب کارگزاران سازندگی ایران

جمشید پیش قدم
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گروه اجتماعــی: دیروز محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشکی در نشست وبیناری روسای دانشگاه های 
علوم پزشــکی اعلام کرد که برنامه ملی پزشــک خانواده و نظام 
ارجاع به صورت کشــوری آغاز شده است. او تأکید کرد که این 
برنامه نباید مانع پیشرفت فعالیت های دیگر وزارت بهداشت شود 
و باید به عنوان اصلاحی ســاختاری برای جلوگیری از هدررفت 
منابع و رفع بی عدالتی در نظام سلامت دیده شــود. وزیر گفت: 
»پزشــک خانواده باید احترام و امکانات سلامتی را به دورترین 
نقاط کشــور ببرد و همه مردم، از روســتایی تا شــهری، از این 
خدمات بهره مند شــوند«. ظفرقندی افزود که وزارت بهداشت 
مدت هاســت با هماهنگی هیات دولت در پی تأمین منابع مالی 
بــوده و برای اجرای این طرح، پیگیر فروش بخشــی از ســهام 
شــرکت های دولتی اســت. او یادآور شــد که کار کارشناسی 
گســترده‌ای در معاونت های بهداشــت، درمان و توسعه انجام 
شده و اجرای برنامه با یک سناریوی مشخص آغاز خواهد شد. 
به گفته او، دانشــگاه ها باید اجرای آزمایشی برنامه را از بخشی 
از شــبکه آغاز کنند و به  تدریج گسترش دهند. وزیر بر اهمیت 
حمایت از نیروی انســانی تأکید کرد و گفت، افزایش کارانه ها و 
تقویت امکانات رفاهی برای کادر درمــان در حال برنامه‌ریزی 
اســت. ظفرقندی با اشاره به اینکه کشــور در حالتی میان »نه 
جنگ و نه صلح« قرار دارد، تاکید کرد که در کنار اجرای برنامه 
پزشــک خانواده نباید از آمادگی برای شرایط اضطراری و ذخایر 
استراتژیک غافل شــد. او همچنین گفت، قرار است عملیات 
ارجاع، نسخه نویســی و نوبت گیری به صورت الکترونیک اجرا 

شود تا کیفیت خدمت‌رسانی افزایش یابد.

سابقه طرح پزشک خانواده
ایده پزشک خانواده در ایران سابقه‌ای بیش از دو دهه دارد. در 
اوایل دهه ۱۳۸۰ در چارچوب برنامه های توسعه کشور، طرحی 
برای ارائه خدمات اولیه سلامت به روستاییان و شهرهای زیر 
۲۰ هزار نفر اجرا و حدود ۲۰ میلیون دفترچه نظام ارجاع صادر 
شــد. در پی آن دولت های بعدی طــرح را به عنوان پایلوت در 
اســتان های فارس و مازندران به اجرا گذاشتند. با وجود آنکه 
نتایج این پایلوت هرگز منتشــر نشــده این دو استان به عنوان 

نمونه هایی از اجرای پزشک خانواده معرفی شدند.
در قانون برنامه توســعه چهارم و بعــد در قوانین برنامه های 
پنجم و ششــم توســعه نیز بر ضرورت اجرای پزشک خانواده و 
نظام ارجاع تأکید شــد. هدف از این طرح، کاهش مراجعه های 
غیرضروری به پزشــکان متخصص، ارتقای سلامت عمومی و 
کنترل هزینه ها بود. با این حال در دولت های یازدهم و دوازدهم 
اجرای این طرح کنار گذاشــته شــد. دکتر حسن هاشمی، وزیر 
وقت بهداشت با اشاره به نبود زیرساخت های کافی و مشکلات 
بودجه‌ای، »طرح تحول سلامت« را در اولویت قرار داد؛ طرحی 

که شامل نوسازی بیمارستان ها و افزایش تعرفه ها بود.

چرا به سرانجام نرسید؟
تحلیل های رسانه‌ای نشان می‌دهد که چندین عامل مانع تحقق 
کامل این طرح شــده است. نخســت، نبود زیرساخت های 
الکترونیــک. ســامانه پرونده الکترونیک سلامت به شــکل 
گسترده راه‌اندازی نشده و این باعث شده، اجرای منسجم نظام 
ارجاع با مشــکل مواجه شود. در بسیاری از مناطق، پزشکان 

هنوز به صورت دســتی ارجاع نامه می‌دهنــد و مردم به خاطر 
نبود پرونده الکترونیک، نمی توانند به راحتی خدمات یکپارچه 

دریافت کنند.
دوم، فرهنــگ مراجعه مســتقیم به پزشــک متخصص. 
بسیاری از مردم به مراجعه مستقیم به متخصص عادت کرده‌اند 
و این عادت به ســختی تغییر می کند. پزشکان متخصص نیز 
بــه دلیل نگرانــی از کاهش درآمد و کاهــش مراجعه بیماران 
نسبت به اجرای نظام ارجاع از طریق پزشک خانواده مقاومت 
دارند. به گفته برخی کارشناسان، اجرای نادرست یا ناقص این 
طــرح می تواند، منافع گروه های خاصی را به خطر بیندازد و با 

مخالفت هایی از سوی آنها همراه شود.
عامل مهم دیگر، مســائل مالی و انگیزه پزشکان است. عضو 
هیات مدیره انجمن پزشــکان عمومی فــارس توضیح می‌دهد که 
سرانه پرداختی پزشــکان خانواده برای سال ها ثابت مانده و حتی 
در بعضی دوره ها کاهش هم یافته اســت؛ این باعث شد بسیاری 
از پزشکان و پرستاران به خصوص در استان های پایلوت از برنامه 
خارج شــوند. او اشاره می کند که در برخی دوره ها، مدیران میانی 
نســبت به این برنامه بی تفاوت یا حتی مخالــف بودند. همچنین 
نظــام بیمه‌ای چندپاره ایران و تفاوت تعرفه ها در بخش های دولتی 
و خصوصی، دریافت حق‌الزحمه پزشــکان را دشوار کرده است. 
حسن آذری پور، متخصص مدیریت سلامت، می گوید رابطه مالی 
بیمار و پزشک در این طرح قطع می شود و پزشکان باید حق‌الزحمه 

خود را از بیمه ها دریافت کنند؛ اما پرداخت های دیرهنگام و چند 
نرخی بودن تعرفه ها، انگیزه پزشکان را کاهش داده است.

همچنین برخی منتقدان می گویند؛ »جریان پزشک سالار« 
در وزارت بهداشــت، مانع اصلی اجرای این طرح بوده است. 
در واقع برخی ذی نفعان مایل نیســتند، بیمار ابتدا به پزشــک 
خانــواده مراجعه کند و ترجیح می‌دهنــد، نظام پرداخت »فی 
فور سرویس« که در آن پرداخت به ازای تعداد خدمات انجام 
می شود، ادامه یابد. این تضاد منافع باعث شده که اجرای طرح 

پزشک خانواده با مقاومت هایی روبه‌رو شود.
با وجود این مشــکلات، بسیاری از کارشناسان معتقدند که 
اگر زیرســاخت های الکترونیک راه‌انــدازی، منابع مالی پایدار 
تأمین و نظام تعرفه‌ها یکســان شــود، اجرای پزشــک خانواده 
می تواند از مراجعه های غیرضروری به متخصصان جلوگیری و 
عدالت در دسترســی به خدمات سلامت را افزایش دهد. برنامه 
جدید وزارت بهداشت که از امروز اجرا شده است، وعده می‌دهد 
عملیات ارجاع، نسخه نویسی و نوبت گیری به شکل الکترونیک 
و منسجم انجام شود و پس از اجرای آزمایشی به سایر استان ها 
گســترش یابد. تحقق این وعده ها، نیازمند حمایت مجلس در 
تأمین بودجه و همراهی بیمه ها و جامعه پزشکی است. اگر همه 
ارکان همکاری کنند، می‌توان امید داشــت که پزشــک خانواده 
پس از دو دهه بلاتکلیفی، بالاخره جای خود را در نظام سلامت 

کشور پیدا کند و منجر به ارتقای کیفیت زندگی مردم شود.

ادامه تیتر یک

 وزیر بهداشت از اجرای دوباره برنامه ملی پزشک خانواده
و نظام ارجاع کشوری خبر داد

بازگشت پزشک خانواده 

@saazandeginews
saazandeginews
www.saazandegi.ir

بحران های اجتماعی، تنش هــای خارجی و قطع ارتباط با جهان، 
آینده کشور را ناامن جلوه می‌دهد. بسیاری از نخبگان، به‌ویژه جوانانی 
که شــاهد ناآرامی های ســال های اخیر بوده‌اند، چشــم‌انداز روشــنی 
نمی بینند و ترجیح می‌دهند، آینده خود و خانواده شــان را در کشــوری 
با ثبات سیاســی و احترام به حقوق انسانی بسازند. تحریم ها و انزوای 
بین‌المللی نیز پژوهشگران را از دسترسی به منابع علمی و همکاری های 

بین‌المللی محروم کرده است.

هزینه هایی که می پردازیم
خروج پزشکان و پرســتاران به کاهش تعداد ارائه‌دهندگان خدمات 
در بیمارســتان‌ها و مراکز درمانی منجر می شــود. این کمبود به معنای 
افزایش زمان انتظار بیماران، افزایش خطاهای پزشــکی و فشار بیشتر 
بر کارکنان باقی  مانده اســت. در حالی که اســتاندارد جهانی حداقل 
سه پرســتار به ازای هر هزار نفر جمعیت است، ایران نیمی از این میزان 
را دارد. کمبود پزشــک نیز باعث می‌شود، دسترسی به متخصصان در 
شهرهای کوچک و مناطق محروم دشوارتر شود. همچنین آموزش یک 
پزشک یا پرستار از بودجه عمومی تأمین می شود؛ از مدرسه تا دانشگاه 
و دوره تخصــص، دولت و خانواده هــا هزینه های مالی و زمانی زیادی 
پرداخــت می کنند. وقتی یک متخصص خبره پــس از اخذ مدارک به 
کشورهای دیگر می‌رود، ســرمایه‌ای که می توانست به جامعه بازگردد 
از بین می‌رود. اظهارات آخونــدزاده مبنی بر اینکه صد نفر اول کنکور 
پزشــکی که با بودجه دولتی تحصیل می کننــد، به دلیل نبود جذابیت و 
عدم جذب، مهاجرت می کنند، نشان می‌دهد سیاست های فعلی توانایی 
حفظ این ســرمایه انسانی را ندارند. به اضافه اینکه فشار کاری به علت 
کمبود نیرو و کاهش انگیزه همکاران باعث فرســودگی شغلی می شود. 
خبرگزاری ها از موارد فزاینده خودکشــی پزشکان رزیدنت به‌دلیل فشار 
کاری، بدهی و بی توجهی به سلامت روان آنان خبر داده‌اند. خانه نشینی 
برخی پرستاران و پزشکان به دلیل افسردگی و اضطراب هزینه اجتماعی 
و اقتصــادی زیادی بر خانواده ها و دولت تحمیل می کند. در عین حال 
هرچه مهاجرت افزایش یابد، نیروی باقیمانده بیشــتر تحت فشار قرار 
گرفته و عدم رضایت شــغلی گسترش می یابد؛ این امر موج های بعدی 
مهاجــرت را تقویت می کند. گزارش ها نشــان می‌دهد در مواقع بحران 
اقتصادی و اجتماعی، موج مهاجرت نخبگان تشدید می شود. بنابراین 

اگر سیاست های کنونی تغییر نکند، این چرخه ادامه خواهد داشت.

کسانی که می مانند و خودکشی می کنند
بر خلاف تصور عمومی که همه پزشــکان و پرستاران می‌روند، برخی به 
دلیــل محدودیت های مالی، خانواده یا تعهد اخلاقی می مانند. اما آنان 
نیز در معرض اســترس شدید و فرسودگی قرار دارند. طی سال گذشته 
دســت کم ده رزیدنت پزشکی در ایران اقدام به خودکشی کردند و برخی 
جان خود را از دست دادند. دکتر مهران خسرونانیان پیش از خودکشی 
در شبکه های اجتماعی نوشت که بدهی های سنگین و فشار کاری او را 
به بن بست رسانده است. انجمن روان پزشکی ایران هشدار داد که ادامه 

این روند می تواند به فروپاشی نظام سلامت منجر شود.

شرایط کاری بسیار نامناسب
محمد شــریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستاران در اینباره به سازندگی 
می گوید: نخبه های پزشــکی کــه از طریق کنکور وارد رشــته های 
پزشــکی می شــوند، در واقع به عنــوان نخبگان علمــی در جامعه 
شــناخته می شــوند. آن ها با آینده‌ای روشن و امید به تغییر وضعیت 
به نظام آموزشــی و بهداشــتی کشور وارد می شــوند، اما به سرعت 
متوجه می شــوند که فضــای موجــود در این نظام بــا انتظارات و 
آرزوهای آن ها تفاوت بســیاری دارد. یکی از دلایل اصلی مهاجرت 
این نخبگان این اســت که پــس از ورود به دانشــگاه ها و گذراندن 
ســال های تحصیل، چشم‌انداز شغلی مناســبی برای آینده خود در 
کشور نمی بینند. بسیاری از دانشجویان پزشکی و پرستاری که به‌ویژه 
در دانشگاه های بزرگ کشور پذیرش شده‌اند، به این نتیجه می‌رسند 
که پس از فارغ‌التحصیلی یا باید به پزشــک عمومی تبدیل شوند یا 
وارد رشته های پرستاری و مامایی شوند. اما وقتی این افراد به بررسی 
آینده شغلی خود در کشور پرداخته و به وضعیت نامناسب این حرفه ها 
توجه می کنند، تصمیم به مهاجرت می گیرند. او ادامه می‌دهد؛  یکی 
از مهم تریــن دافعه های موجود در کشــور، مشــکلات اقتصادی و 
شــرایط کاری نامناسب است. پزشکان و پرســتاران در ایران به‌رغم 
تحصیلات بلندمدت و تخصصی، از درآمد مناسبی برخوردار نیستند. 
در حالی که یک پرستار ایرانی ممکن است در ماه تنها حدود ۲۰۰ دلار 
درآمد داشته باشــد، می تواند در کشورهای مقصد مانند کشورهای 
اروپایی، آمریکا یا استرالیا تا چهار برابر این میزان درآمد داشته باشد. 
این تفاوت در درآمد، انگیزه بزرگی برای مهاجرت ایجاد می کند.برای 
بسیاری از فارغ‌التحصیلان رشته های پزشکی، پرستاری و مامایی، 
شــرایط شــغلی در کشــور پس از فارغ‌التحصیلی مناسب نیست. 
گهی های اســتخدامی برای پرســتاران و پزشکان  علی‌رغم این که آ
منتشر می شود، بسیاری از فارغ‌التحصیلان از پذیرش در آزمون های 
استخدامی خودداری می کنند. این نشان‌دهنده این است که شرایط 
برای اســتخدام در این حرفه ها نه تنها دشــوار، بلکه غیرجذاب نیز 
است. بسیاری از پرســتاران بعد از فارغ‌التحصیلی متوجه می شوند 

که حتی اگر وارد سیســتم کاری شــوند، ممکن است به طور موقت 
استخدام شوند و شرایط کاری برای آنان نامناسب باشد.

دستمزد عمل آپاندیس؛‌ زیر دو میلیون تومان
علی سلحشــور‌،‌ رئیس روابط عمومی ســازمان نظام پزشــکی نیز در 
گفت‌وگو با ســازندگی معتقد است که؛‌ یکی از مهم ترین عوامل تصمیم 
پزشکان برای مهاجرت، کاهش »امید به آینده« شغلی است. بسیاری از 
دانشجویان پزشکی از ابتدای دوران تحصیل به امید داشتن شغل بهتر و 
شرایط مناسب تر، شروع به تکمیل رزومه تحقیقاتی می کنند. این روند در 
بسیاری از موارد باعث می‌شود که آن ها در آینده به مهاجرت فکر کنند. 
پس از فارغ‌التحصیلی، برخی پزشکان به دلیل مشکلات اقتصادی، عدم 
توازن بین مســئولیت ها و درآمد، به فکر مهاجرت می‌افتند. آن ها به این 
نتیجه می‌رســند که پیش از ورود به تخصص، مســیر مهاجرت را آغاز 
کنند. طبق گفته های رئیس‌زاده، رئیس ســازمان نظام پزشکی، از میان 
حدود 100 هزار پزشــک عمومی، بیش از 30 هــزار نفر از آنان در حال 
حاضر در حوزه پزشــکی فعالیت نمی کنند. این نشان‌دهنده ناکامی در 
جذب و نگهداری پزشکان در داخل کشور است. پزشکان پیش از این به 
گاه بودند و امید داشتند که بعد از سال ها تحصیل  سختی های این رشته آ
و تخصص، درآمد خوبی کســب کنند که جبران ســختی‌های مسیر را 
بکند. اما اکنون بسیاری از آن ها در پایان این مسیر، با درآمدهایی که به 
هیچ وجه با توقعاتشان همخوانی ندارد، مواجه هستند. نمونه‌ای از این 
مشکل، دستمزد پزشک جراح برای انجام عمل جراحی آپاندیس است. 
این پزشک پس از گذراندن سال ها تحصیل و تخصص، برای انجام یک 
عمل جراحی، کمتر از دو میلیون تومان دریافت می کند و این مبلغ تا 10 
ماه بعد پرداخت می شود. این وضعیت باعث می شود که پزشکان به فکر 
مهاجرت بیفتند. علاوه بر این، وقتی اعتراضات و مطالبات آن ها نادیده 
گرفته می شــود و برخوردهای نامناسبی با آن ها صورت می گیرد، انگیزه 

بسیاری از پزشکان برای ادامه کار در کشور کاهش می یابد.
با این حال، تنها 10 درصد از پزشــکان درآمدهای بالای قابل توجه 
دارند و بیشــتر آن ها به دلیل تعرفه های پاییــن دولتی مجبور به پذیرش 
زیرمیزی می شــوند. اگر دولت تعرفه های عادلانه و مناسب تری برای 
این شــغل تعیین نکند، روند مهاجرت پزشــکان ادامه خواهد داشت. 
کشــورهای دیگــر به راحتــی نخبگان پزشــکی را جــذب می کنند و 
فرآیندهای ســاده‌ای برای پذیرش آن ها دارند. در حالی که در کشور ما، 
فرآیندهای اداری و استخدامی پیچیده و زمان بر است و باعث از دست 
دادن نخبه ها می شــود. سرمایه گذاری در نخبگان باید بلندمدت باشد، 
چرا که تربیت یک پزشک متخصص یا فوق تخصص، حداقل 17 سال 
زمان می برد. در صورتی که از این نخبگان حمایت نشود، کشور با بحران 
کمبود پزشــک مواجه خواهد شد و این یک سرمایه گذاری بزرگ برای 

کشور است که باید از آن محافظت شود.

مهاجرتمهاجرت
100100 نفر اول کنکور نفر اول کنکور
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بررسی رخدادهای تاریخی حافظه

جمعه 5 اسفند 
شدت یافتن انتفاضه در فلسطین

در منزل بودم. وقت با مطالعه گذشــت. ظهر بچه ها 
جمع بودنــد و كارگرمان محمدتقی و پســرش آمدند. 
مقداری از اوضاع بهرمان و كارهای آنجا گفت. سرشب 
محمد لاهوتــی، ]داماد فاطــی[ آمــد. از تغییرات در 
]ســازمان عمران[ كیش با مدیریت جدید گفت. معتقد 

است، مدیر جدید چپ‌گرا نیست.
اخبــار را از روی تلكس هــای كامپیوتــر خوانــدم. 
نخست‌وزیر انگلســتان و دولت آمریكا، هماهنگ علیه 
صدام و دولت عراق حرف زده‌اند و تصمیم به فشار بیشتر 
را اعلان كرده‌اند. در عكس‌العمل به اعتراضات زیاد در 
مورد بمباران اخیر عراق پذیرفته‌اند، موشــك های جدید 
نیروی دریایی آمریكا در عراق امتحان خوبی نداده است 
و تونی  بلر، ]نخســت‌وزیر انگلیس[ بار دیگر اعتراف به 
متجاوز بودن عراق در جنگ علیه ایران و نیز كاربرد سلاح 

شیمیایی علیه مردم كُُرد در حلبچه كرده است.
در فلسطین، انتفاضه شدت یافته و بر تعداد حملات 
متقابل بین مردم فلسطین و اسراییل افزوده شده و ]آریل[ 
شارون، ]رهبر حزب لیکود[ در راه تشكیل دولت ائتلافی 
توفیقی به دســت نیاورده و اعلان شده، وضع اقتصادی 

اسراییل بد است و 62 هزار نفر اخیراًً بیكار شده‌اند.
  در تركیه، بحران اقتصادی شدید شده؛ با شناور شدن 
لیر ترك، نرخ یك دلار به یك میلیون و 250 هزار لیر رسیده 
است. 26 ســال پیش یك دلار معادل 14 لیر بود. اعلان 
شده، مردم تركیه با تضعیف جدید لیر، یك باره 30 درصد 

فقیر شده‌اند.
در رســانه های داخــل و خارج، موضــوع مقاله تُُند 
هفته نامــه فیضیه، علیه شــخص  آقای ]ســیدمحمد[ 
خاتمی، ]رییس جمهور[ مورد بحث است و بیانیه هایی 
در مورد انتقــاد از اهانت به رییس جمهــور و اهانت به 
مجلس از سوی ]روزنامه[ كیهان و اهانت به دانشگاه ها 
در پی مصوبه مجلس در خصــوص منع ورود نیروهای 
مسلح به دانشگاه صادر می شود. در نمازجمعه امروز به 
مسأله زنان بی حجاب در همایش ضدنژادپرستی ]وزارت 

امورخارجه[ توجه شده است.

شنبه 6 اسفند 
مخالفت عسكراولادی با خاتمی

مجمع ]تشخیص  مصلحت  نظام[ جلسه داشت. دربارۀ 
كلیات سیاســت های كلــی امنیت ملی بحــث بود. آقای 
]ســیدمحمد[ خاتمی، ]رییس جمهــور[ مطالب مفصلی 
 گفت كه بخشی از آن مورد اعتراض آقای ]حسن[ صانعی 
و آقای ]حبیب‌الله[ عسكراولادی قرار گرفت. آقای ]بیژن 
نامدار[ زنگنه، ]وزیر نفت[ آمد و گفت، ژاپنی ها گفته‌اند كه 
تركیب كابینه جدید آمریكا، خالی از یهودی اســت و نشان 
از سیاست معتدل آنها در خاورمیانه است و احتمالًاً توجه 
بیشتری به ایران داشته باشند. آقای ابراهیم امینی، ]رییس 
دبیرخانه مجلس خبرگان[ آمد و گفت، پیشــنهاد تشكیل 
جلسه فوق‌العاده و غیررسمی ]مجلس[ خبرگان، می تواند 
مشكلات داشته باشد و معلوم نیست، مسأله‌ای را حل كند؛ 
قرار شــد قبل از عید اقدام نشــود. گفت، آقای سیداحمد 
خاتمی، ]نماینده اســتان‌ کرمان[ از هیأت تحقیق اســتعفا 
داده به‌ خاطر اینكه كار جدی نمی توانند، انجام دهند. ناهار 

میهمان من بودند. 
عصر، آقای حسین حاج‌ عبدالوهاب  ]معروف به[ حاج 
اسدالله بُُنكدار آمد. مقداری صحبت های نصیحت‌گونه در 
مورد ولایت و تقوا داشــت. كاری نداشت، برای دیدار آمده 
بود. هم‌زندانی‌ام قبل از انقلاب اســت. قرآن به ایشان هدیه 
كردم. آقای ]عطاالله[ مهاجرانی، ]رییس مرکز گفت‌وگوی 
تمدن‌ها[  آمد. دربارۀ گفت‌وگوی تمدن ها و مسئولیت جدید 
دولت صحبت‌ كرد و گفت، در حد ساختن فضای مناسب 
همكاری می تواند مفید باشــد. گفت، رهبری در ملاقات 
اخیرشان با كمیسیون فرهنگی مجلس، انتقاد شدیدی از او 
كرده‌اند و توسط آقای ]سیدعلی‌اصغر[ حجازی به رهبری 
پیغام داده كه مایل اســت با رهبری ملاقات كند و توضیح 

بدهد یا با نامه توضیح بدهد.

کارنامه: خاطرات هاشمی 1380

290 افراط در اختلاف  

حدود 30 ســال پیش، خبرنگاری را از مجله زمان آغاز کردم که 
یک وظیفــه‌اش تبلیغ ایران گردی بود و وظیفــه دیگرش پرداختن به 
میراث فرهنگی. کارم سفر به شــهرهای ایران بود؛ همدان، قزوین، 
شیراز، اصفهان و دیگر شهرهایی که هر کدام به سان قطعه‌ای از پازل 
هویت ایرانی، تاریخی برای روایت داشــتند. از مکان‌های توریستی 
می نوشتم، از ظرفیت های گردشگری، خانه هایی که هنوز بوی زندگی 
می‌دادند و البته هویت شــهر. رفته‌رفته، مسیرم از میراث فرهنگی به 
حوزه های اجتماعی و سپس سیاسی کشیده شد. دوم خرداد 76 همه 

را آلوده به سیاســت کرد، خاصه روزنامه نگاری چون من که 
تئاتر خوانده بودم و فکر می کردم، سیاست صحنه‌ تئاتر است 
و بخش مهمــی از زندگی؛ که تئاتر زندگی را روایت می‌کند و 
سیاست کشــورداری را. همان خبرنگاری بودم که به شهرها 
می‌رفتم اما این بار از منظر سیاســی. چــون بیش از هویت 
فرهنگی، میراث انسانی و سیاسی برایم مورد توجه قرار گرفته 
بود. 30 ســال پیش، کوچه ها و ایوان هــا برایم مهم بودند؛ و 
امــروز مردان و زنانی که آن کوچه ها و خانه ها را ســاختند و 
سیاست را در زندگی وارد کردند و تاریخ ساز شدند. اما چگونه 
می تــوان همه‌ اینها را روایت کرد؟ در روزنامه نگاری ســخت 
بود نه آنکه نشــود اما حق مطلب ادا نمی شــد. اگر از میراث 
فرهنگی می گفتیم، از میراث سیاســی غافل می شدیم و آنگاه 
که به سیاست توجه می کردیم، میراث فرهنگی و هویت ایرانی 
را از یاد می بردیم. اما کشــور را نمی توان تفکیک کرد. میراث 
فرهنگی و میراث انســانی، دو بال یک پرنده‌اند. نمی‌توان از 
شــیراز گفت و کریم خان و زندیه را نادیــده گرفت. نمی توان 
رشــت را دید و کوچک جنگلی‌اش را حذف کرد. اصفهان و 

قزوین را دید و صفویه را ندید والخ.
ادبیــات اما این دو را بــا هم روایت کرده و ســریال های 
تاریخی، یــک گام جلوتر از ادبیــات راوی زندگی، خانه ها، 
کوچه ها و رسوم است و  همه را با هم دارد. سال هاست که در 
دل قاب های تلویزیونی و نمایش خانگی، سریال های تاریخی 
ایرانی فقط قصه های عاشــقانه و سیاسی را روایت نمی‌کنند 
بلکه با هر پلان، پرده‌ای از خانه های فراموش  شده، کاخ های 
متــروک و کوچه پس کوچه های تاریخ را به یــاد می آورند. از 
هزارداستان تا جیران و سووشــون و حالا بامداد خماری که 
در راه اســت، ما فقط با قصه‌ آدم ها و مبارزات و نافرمانی ها و 
مبارزه با استعمار و استبداد روبه‌رو نیستیم. سنت ها و مراسم 
ایرانی و اندرونی بیت ها، خانه هــا و بیرونی خانه ها هم برای 
ما داستان های خود را روایت می کنند و به ما یادآور می شوند 
که چه شــکوهی داشتیم و چه ســنت ها و رسم ها که یا از یاد 
رفته‌اند یا به جبر روزگار، کنار گذاشــته شده‌اند. چه خانه ها 
و چه ایوان ها داشــتیم که امروز نداریم و سریال های تاریخی 
یک به یک آنهــا را برای ما یادآوری می کنند، زنده‌ می کنند و 

معماری، خاطره و روایت را برای ما در هم می تنند.
پس ســریال هایی چون دایی  جان ناپلئون، هزاردســتان، 
امیرکبیر، شــهرزاد، سووشون، تفنگ سرپر، کیف انگلیسی، 
پهلوانان نمی میرند، تبریز در مه، خاتون، بامداد خمار، شــب 
دهم، در چشــم باد، ســرزمین کهن و حتی کیمیا که روایت 
تاریخــی آن متاخرتر اســت، فراتر از ســرگرمی، پروژه هایی 
فرهنگی‌اند. آنها با احیــای مکان هایی که در حافظه‌ جمعی 
ایرانیان نقش بسته‌اند، به بازسازی هویت شهری و تاریخی نیز 
کمک می کنند. در دورانی که بسیاری از خانه های قدیمی در 
معرض تخریب‌اند، این آثار به‌ مثابه ســندی تصویری از آنچه 

بود و آنچه می توان دوباره ساخت، عمل می کنند. 
بیننده ایرانی به خصوص جــوان و نوجوانان، با دیدن این 
ســریال ها، نه تنها تاریــخ را می فهمد بلکه خانــه‌ پدری را با 
جزئیات و مراسم ها و آداب و رسوم آن می بیند. سنت هایی که 
در لابه لای زندگی مدرن گم شده‌اند از آیین های چای‌خوری 
در ایوان تا رســم‌ خواستگاری، از پوشش های سنتی تا زبان و 
لهجه های محلی، همــه در خدمت بازآفرینی فرهنگی‌اند که 
نسل امروز کمتر با آن آشناســت. در غیاب موزه هایی که در 
لابه لای گرد و غبار فراموشــی پیچیده شده‌اند، این سریال ها 
بودند و هستند که حافظه‌ جمعی را به خانه ها آوردند و قصه‌ 

تاریخ و آدم ها را با خانه ها، کوچه ها و خیابان ها گره زدند.
از دایی جان ناپلئون با آن باغ ها و خانه های قجری که حالا 
بخشــی از خاطره‌ جمعی چند نسل شده‌اند تا هزاردستان که 
علی حاتمی در آن لاله‌زار، سنگلج و میدان توپخانه را همچون 
صحنه‌ای بزرگ بازسازی کرد، ما با آثاری روبه‌رو هستیم که 
بیش از آنکه روایتگر داستانی پر از سیاست و دسیسه باشند، 

سندی تصویری از شهر و معماری و فرهنگ ما شدند.
این مسیر ســال ها ادامه پیدا کرد. سریال امیرکبیر، فقط 

قصه‌ صدراعظمی اصلاح گر نبود بلکه سریالی بود که شکوه کاخ های 
ناصری و تالارهای ســلطنتی را دوباره به تصویر کشــید. دو سریال 
تفنگ ســرپر و پهلوانان نمی میرند، قصه‌ کوچه هــا و زورخانه ها را 
که بخشی از هویت شــهری هستند، پیش چشم بینندگان گذاشت. 
ســریال شهرزاد با یک روایت عاشــقانه در بستر کودتای ۲۸ مرداد، 
تهران دهه‌ ۳۰ را برای ما بازســازی کرد؛ خانه های آجری، سینماها 
و کافه ها که امروز بیشترشــان یا فراموش شــده‌اند یا زیر غبار شهر 
سیمانی تهران جدید مدفون‌اند. کیف انگلیسی هم با قصه‌ای سیاسی 
از دل همان دهه ها، نقش فرهنگ و سنت را در آمیختگی با سیاست 
نشــان داد. وقتی بیننده سرزمین کهن یا کیمیا را می بیند، تنها دنبال 
قصه‌ یک خانواده یا سرنوشت یک زن نیست. در پس آن داستان ها، 
بخشــی از تاریخ اجتماعی معاصر یا داستان شهرها در کنار مبارزات 

گرفته تا جنگ و مهاجرت روایت می شــود و مــا صدای بی صدای 
خانه ها، میدان ها و نشانه های معماری را هم می بینیم.

این روند در کارهای تازه تر هم ادامه یافت. سووشون که برگرفته از 
شاهکار سیمین دانشور و ساخته نرگس آبیار است وعده می‌دهد که هم 
قصه‌ مقاومت و ایســتادگی مردم شیراز را روایت کند و هم کوچه های 
باریــک، خانه هــای اندرونــی و عمارت های این شــهر را به حافظه‌ 
تصویــری ما بازگرداند. بامداد خمار دیگر ســریال خانم آبیارهمچون 
سووشــون که به زودی نمایش آن آغاز خواهد شد، بازگشتی به تاریخ 
و ادبیات اســت که در کنار قصه‌ عاشــقانه، کاخ ها، باغ‌ها، خانه های 
قدیمی و ســبک زندگی خان‌ها و اعیان و مردم فقیر کوچه و بازار را به 
تصویر می کشد. دو ســریال تبریز در مه و خاتون نیز همچون داستان 
سووشــون، جنگ جهانی و اشــغال ایران را نه فقط از منظر سیاست 
که از دل خانه ها دنبال می کنند. اما اگر سووشون در خانه ها و 
فضاهای تاریخی شیراز روایت می شود، خاتون خانه های شمال 
و تبریز در مه، بازار سنتی و جهانی تبریز را بازآفرینی می کنند؛ 

مکان هایی که فقط نام تاریخ بر در دیوارهایشان مانده است.
در واقع ســریال های تاریخی کارکــردی دوگانه دارند. از 
یک سو تاریخ را از زبان شخصیت ها و روایت ها زنده می کنند 
و از ســوی دیگر میراث فرهنگی و معماری را احیا می‌کنند. 
پس امروز اگر پای ســریال های شــبکه خانگی بنشــینید و 
ســریال های تاریخــی را تماشــا کنید، بیــش از آنکه درگیر 
سرنوشت شــخصیت ها شــوید، خود را در خانه‌ای قدیمی 
بازسازی شده می یابید؛ در ایوانی با ستون های چوبی، حوضی 
پر از ماهی قرمز، یا در کوچه‌ای ســنگفرش‌ شــده که ســایه‌ 
درختان توت بر دیوارش افتاده است. صدای سماور، بوی نان 
تازه و لهجه های گوناگون، گذشــته را نه در کتاب که در برابر 

چشم زنده می کند. 
البته در دل هر سریال تاریخی، لوکیشن‌ها همان قدر اهمیت 
دارند که داســتان و البته بازیگران. برخی از کارگردانان از ابتدا 
بنایی نو را می ســازند و می آرایند تا بــوی تاریخ بگیرد و برخی 
نیز به ســراغ بناهای قدیمی می‌روند. همین توجه باعث شده 
است که کارگردانان نه تنها روایتگر تاریخ باشند بلکه به نوعی 
حامــی میراث فرهنگی نیــز عمل کنند. اســتفاده از خانه‌ای 
قاجاری، ایوانی صفوی یا بازارچــه‌ای قدیمی، خود به اندازه‌ 
یک شخصیت نقش آفرینی می کنند. بســیاری از این خانه ها 
و بناها در طول ســالیان بســیار به دلایلی از جمله عدم توجه 
مدیران دولتی همچنین عدم بودجه مناسب رو به تخریب رفته 
و آسیب های جدی دیده‌اند. در شــهرهای مختلف متاسفانه 
بســیاری از ادارات و افراد بدون توجه به ایــن بناها روی آنها 
عکس می چســبانند و یادگاری می نویســند. در کشوری که 
شمار خانه های تاریخی روزبه‌روز کمتر می شود، مراقبت از این 

مکان ها باید بخشی جدی از تولید سریال ها باشد. 
در جهانی که ساختمان ها به سرعت تخریب و جای شان را 
برج ها می گیرند، این قاب های تصویری تنها سندی است که باقی 
می ماند. شــما وقتی هزاردستان، سووشون یا امیرکبیر را تماشا 
می کنید، تنها با مبارزات دل‌شکستگی یا شجاعت شخصیت ها 
روبه‌رو نیســتید؛ باغ عفیف آباد شیراز، خانه نصیرالملک، خانه 
شوریده، کاخ گلســتان، بازارچه های تهران و شکوه کوچه‌های 
تاریخی هم پیش چشــمتان زنده می شوند. تصویری که نه فقط 
روایتگر گذشته است که هشدار و یادآوری برای امروز است که 

میراث فرهنگی و انسانی ما از هم جدایی ناپذیرند.
ایــن قاب ها مــا را به ســفری می برند کــه در آن تاریخ و 
معماری، انســان و فرهنگ، همه درهم تنیده‌اند. در دورانی 
که بلدوزرها هر روز تکه‌ای از حافظه‌ شهری را پاک می کنند 
شاید همین ســریال ها، آخرین پنجره هایی باشند که به روی 
گذشته گشوده می شوند و تماشاگر بی آنکه بخواهد با هر پلان 
بــه یاد می آورد که تاریخ نه فقط قصه‌ آدم ها که قصه‌ خانه ها و 
کوچه ها نیز هست؛ میراثی که اگر فراموش شود، گویی بخشی 

از خود ما پاک شده است.
شاید تقدیر حرفه‌ای مرا از گزارشگر کوچه‌ پس‌ کوچه های 
میراث فرهنگی به میدان های سیاســت کشانده باشد اما هر 
دو مســیر به یک حقیقت واحد ختم می شــوند که آن تاریخ 
ایران اســت. آنچه روزی از ســتون های ایوان و کاشــی های 
فیروزه‌ای گزارش می کردم، امروز در سرنوشت مردان و زنانی 
می بینم که از همان خانه ها برخاســتند و سیاست و فرهنگ 
را شــکل دادند. 30 ســال پیش میراث فرهنگــی را روایت 
می کردم و امروز میراث سیاســی و انســانی را؛ اما دریافته‌ام 
که ایــن دو از هم جدایی ناپذیرند. قصه‌ آدم ها و قصه‌ خانه ها، 
دو روایــت موازی‌اند که تنها در کنار هــم معنای کامل پیدا 
می کنند. دوربین وقتی بر دیــوار آجری یک خانه یا بر چهره‌ 
یک قهرمان می نشیند، در واقع همان حقیقت را بازگو می کند 
که منِِ خبرنگار پس از ســه دهه به آن رسیده‌ام؛ ایران، ترکیب 
جدانشــدنی مکان و انسان اســت؛ اگر یکی را از یاد ببریم، 

دیگری نیز بی‌ریشه خواهد شد.

قصه  آدم ها و خانه ها، دو روایت موازی اند که تنها در کنار هم معنای کامل پیدا می کنند

بازگشت به خانه های فراموش  شده
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